رشد اجتماعی
رشد اجتماعی، تکامل روابط اجتماعی فرد است. در واقع رشد اجتماعی مستلزم هماهنگی با گروه اجتماعی و پیروی از هنجارها، موازین سلوک اجتماعی و سنت های آن است. احساس وحدت با گروه اجتماعی، درک روابط متقابل میان اعضای آن و همکاری با دیگران از دیگر ملزومات رشد اجتماعی است. برای رسیدن به این مرحله از رشد اجتماعی، کودک می باسیت علائق خود را دگرگون کرده، به شیوه های جدید رفتار را فرا گیرد و دوستان جدیدی برگزیند (احدی و بنی جمالی، ۱۳۷۹).
در تعریف دیگری از شعاری نژاد (1388)، چنین عنوان شد امنظور از رشد اجتماعی، رشد و تکامل فرد در روابط اجتماعی است به طوری که بتواند با افرا جامعه اش هماهنگی و سازگار باشد. زمانی فرد را اجتماعی می خوانند که نه تنها با دیگران باشد، بلکه با آنها همکاری کند. به عبارتی اجتماعی شدن[footnoteRef:1] به آن شکل یادگیری گفته می شود که به سازگاری با جامعه و محیط فرهنگی منجر می شود.  [1:  Socialization] 

در اینجا لازم است تفاوت بین رفتار جمعی[footnoteRef:2] و رفتار اجتماعی[footnoteRef:3] را بیان کنیم. رفتار جمعی مبتنی بر تمایل شدید موجود زنده به زندگی در میان گروه همنوع خود و دلتنگی از تنهایی از موجوداتی که چنین رفتاری دارند. همین اینکه خود را در میان همنوعان خود بیابند، هرچند تماسی برقرار نکنند، غريزه جمع دوستی آنها ارضا می شود. اما در رفتار اجتماعی، موجود زنده افزون بر تمایل به حضور در میان همنوعان، با آنها رابطه برقرار کرده و به تشریک مساعی با آنها می پردازد. [2:  Gregarious behaviors]  [3:  Social behaviors] 


بدین ترتیب سه نتیجه از بحث فوق حاصل می شود:
1.هر موجودی به صرف داشتن زندگی جمعی، موجودی اجتماعی نمی شود. 
۲. رفتار اجتماعی که بر اساس آن موجود زنده با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، با یکدیگر همکاری، تشریک مساعی و علائق مشترک دارند، نه تنها با رفتار جمعی، که چنین کیفیتی را در بر ندارد، متفاوت است، بلکه در تضاد با آن نیز می باشد.
۳. رفتار اجتماعی از خصیصه های بارز جانوران عالی و نوع انسان است، اما رفتار جمعی مختص جانوران پست تر است (احدی و بنی جمالی، ۱۳۷۹).
در مجموع می توان گفت که رشد اجتماعی نوعی دیگر از رشد است که تشخیص آن از رشد ذهنی هم دشوارتر است. انسان وقتی از نظر اجتماعی رشد یافته محسوب می شود که در این زمینه کاملا به شکوفایی رسیده باشد، یعنی به سطحی از مهارت در روابط اجتماعی دست یافته باشد که بتواند با مردم راحت زندگی کند و سازگاری داشته باشد.
معیار اندازه گیری رشد اجتماعی هر کس، میزان سازگاری او با دیگران است. رشد اجتماعی نه تنها در سازگاری با اطرافیانی که هم اکنون با انسان سر و کار دارند، موثر است، بلکه همیشه در موفقیت شغلی و پیشرفتهای اجتماعی نیز تأثیر دارد (وایزمن[footnoteRef:4]، ۱۳۷۰). [4:  Vaytzman, E] 

رشد، عبارت است از تغییراتی که به طور منظم در ارگانیسم موجود زنده پدید می آید و با پیشرفت و تکامل همراه است و هدف مشخصی را در بر می گیرد. رشد، عبارت است از همه تغییرات و تحولاتی که از زمان تشکیل سلول تخم تا هنگام مرگ در انسان به وجود می آید و عبارت است از یک سلسله تغییرات جسمی و روانی که از طریق این تغییرات، فرد پیوسته در حالت تعادل جسمانی و روانی باقی بماند و به کمال برسد. رشد، یعنی تغییراتی که با پیشرفت و ترقی همراه بوده و هدف مشخصی دارد، این تغییرات به طور منظم در طرح منظم در طرح معینی صورت می گیرد. بعضی از روان شناسان، رشد را جریانی می دانند که در آن تغییرات درونی یا فیزیولوژیکی با جنبه های روانی ترکیب می شوند و فرد را برای روبرو شدن با محیط یا موقعیت جدید قادر می سازند (هاشمیان،۱۳۸۵).
رشد و تکامل بطور کلی ابعاد زیر را در نظر می گیرد: رشد بدنی: رشد بدنی، قسمت اساسی رشد فرد را تشکیل می دهد. این جنبه از رشد کاملا محسوس و به آسانی قابل اندازه گیری است که شامل رشد در مغز، دستگاه های عصبی و رشد مهارت های حرکتی است و به عبارتی در اعضاء، اندام ها، قد و وزن، جثه، اعضاء تناسلی خصوصیات جنسی، رشد دندان ها و تغییرات استخوان ها ظاهر می گردد. رشد ذهنی: یکی دیگر از جنبه های اساسی رشد و تکامل انسان، رشد استعدادهای ذهنی فرد است. اهمیت عمده این جنبه تأثیر گذاری آن در رشد و تکامل کلی فرد می باشد. در دوره طفولیت، رشد عقلانی به سرعت پیش می رود و کودک از راه "اكتشاف " یعنی با استفاده از حواس به مفاهیم عواملی که با آنها در تماس بوده است، پی می برد. رشد عاطفی: رشد عاطفی پیچیدگی خاصی دارد و در سایر جنبه های رشد مانند رشد بدنی، رشد عقلانی و اجتماعی تأثیر فراوان دارد. حالات عاطفی ابتدا به صورت هیجان ظاهر می گردد، به تدریج کودک حالت مسرت را در موقعی که هماهنگی و تعادل در میان اعمال و وظایف بدنی او برقرار است، از خود ظاهر می سازد و زمانی که این تعادل به هم بخورد حالت پریشانی در او به وجود می آید. رشد اجتماعی: جنبه های اجتماعی رشد، اساس زندگی انسانی فرد را تشکیل می دهد. انسان به معنی دقیق حیوانی فرهنگی است، جنبه های عقلانی حیات وی نیز در زمینه اجتماعی رشد می کند. ادامه زندگی انسانی جز در جامعه جریان پیدا نمی کند، فرد باید با دیگران به سر برد و نقش خود را در خانواده و جامعه ایفا نماید. رشد افراد، متفاوت است و با اینکه بیان شاد، رشد تغییرات تدریجی در زمینه طرح معنی صورت می گیرد اما این تغییرات در افراد به صورت های مختلف ظاهر می شود. رشد از یک طرح و زمینه قابل پیش بینی و معین پیروی می نماید، با اینکه اختلافات فردی میان افراد یک نوع وجود دارد، معذلک طرح عمومی رشد افراد یک نوع مشابه و یکسان است. ترتیب رشد، میزان رشد افراد را در سنین مختلف مشخص می کند و سطح انتظارات و توقعات والدین و مربیان را محدود می سازد، جریان رشد در دوره های مختلف، مشکلات تازه و احتياجات خاصی به همراه دارد. در هر دوره از رشد، افراد با مسائل خاصی روبرو هستند. در طول رشد حالت عدم تعادل در رفتار افراد دیده می شود (هاشمیان، ۱۳۸۵).
رشد اجتماعی فرایندی است که از طریق آن فرد آگاهیها، ارزش ها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازد تا با جامعه و حدت یا به نحوی انطباق یافته رفتار کند (ستوده، ۱۳۸۶). رشد اجتماعی یکی از ابعاد مهم رشد است که بر تمامی جوانب زندگی تأثیر می گذارد. افرادی که از مهارت اجتماعی لازم برخوردارند، در مسیر زندگی با سهولت بیشتری با مسائل کنار می آیند و به طور کلی در موقعیت های زندگی موفق تر عمل می کنند. رشد اجتماعی به مجموعه متوازنی از مهارت های اجتماعی و رفتارهای انطباقی مربوط است که فرد را قادر می سازد یا افراد دیگر روابط متقابل مطلوب داشته باشد، واکنش های مثبت بروز دهد و از رفتارهایی که پیامدهای منفی دارند، اجتناب ورزد. وجود مهارتهایی چون همکاری، مسوولیت پذیری، همدلی، خویشتن داری و خوداتکایی از مؤلفه های رشد اجتماعی به شمار می روند (نظری نژاد، ۱۳۸۶).
گلدشتاین (۱۹۷۳) مهارت های مربوط به رشد اجتماعی را شامل مهارت های برقراری ارتباط، مهارت های مربوط به احساسات و عواطف، مهارت های مربوط به پرخاشگری، استرس و طرح ریزی می داند (فاتحی زاده، 138).
حرف زدن و رفتار کردن مطابق انتظارات دیگران را پذیرش اجتماعی می گویند. این گروه از افراد طوری حرف می زنند و رفتار می کنند که مورد تأیید دیگران قرار بگیرند. اگر از آنها در مورد موضوعی سؤال شود، به نحوی پاسخ می دهند که فکر می کنند دیگران دوست دارند آن طور پاسخ داده شود. آنها سعی می کنند با قواعد و هنجارهای اجتماعی سازگاری نشان دهند و از طرد اجتماعی در امان بمانند (گنجی، ۱۳۹۱).
رفتار اجتماعی پایه و اساس زندگی فرد را تشکیل می دهد و رشد اجتماعی نیز سبب شکوفایی رشد عقلانی فرد می گردد. منظور از رشد اجتماعی، تکامل فرد در روابط اجتماعی است به طوری که بتواند با افراد جامعه اش هماهنگ و سازگار باشد. رشد اجتماعی یعنی تغییراتی که در نتیجه تاثیر متقابل با اشخاص، اوضاع و احوال اجتماعی و سازماندهی در فرد پیدا می شوند و به بیانی دیگر سلسله تغییرات و پیشرفتهایی که از هنگام تولد تا مرگ در رفتار اجتماعی احساسات، گرایش ها، ارزش ها و... رخ می دهند ( وایتمن، مایر، کلر منینگر، ترجمه نظری، ۱۳۸۴). اجتماعی شدن افراد به معنای همسانی و همخوانی آنها با قواعد، ارزش ها و نگرش های گروهی و اجتماعی است. در این فرایند افراد مهارت ها، دانش ها و شیوه های سازگاری را می آموزنده و امکان روابط متقابل را در یک فعل و انفعال مستمر به دست می آورند (اخوان تفتی و موسوی، ۱۳۸۶). مهارت اجتماعی، مجموعه ای از رفتارهای آموخته شده است که نقطه شروع موفقیت و تداوم بر همکنش های اجتماعی مثبت مانند کمک کردن، شروع روابط، کنترل خلق و خو و به عبارتی رشد اجتماعی می شود (گریشام[footnoteRef:5]، به نقل از بری و ارین[footnoteRef:6]، ۲۰۱۰). [5:  Grisham L]  [6:  Erin, D., & Berry B.] 

کسانی که در زمینه رشد اجتماعی به شکوفایی رسیده اند، به سطحی از مهارت در روابط اجتماعی دست یافته اند که می توانند به راحتی با دیگران زندگی ساز گارانه ای داشته باشند (ماسن، کانجرا، کیگان، هوستون، ترجمه یاسائی، ۱۳۹۰). رشد اجتماعی تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله؛ خانواده، مدرسه، گروه دوستان، تلویزیون، جنسیت و نژاد، وضعیت اجتماعی - اقتصادی و فعالیت های حرکتی قرار دارد که نوع و چگونگی وضعیت آنها ممکن است سبب تسریع رشد اجتماعی یا برعکس کندی آن شود ( آقاپور، جمشیدی ها و فرخی، ۱۳۸۵). با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی در جوامع امروزی، لزوم پرداختن به خصایص اجتماعی و عوامل مرتبط با آن بیش از پیش احساس می شود. تعداد روز افزون افرادی که از برخوردهای اجتماعی می ترسند و با نوجوانانی کهاضطراب، افسردگی و انزوای اجتماعی دارند، پرداختن به رشد اجتماعی و عامل های مرتبط با آن را ضروری می کند (امیرتاش، سبحانی نژاد و عابدی، ۱۳۸۵).
رشد اجتماعی، تکامل روابط اجتماعی فرد است. رشد اجتماعی مستلزم هماهنگی با گروه اجتماعی و پیروی از هنجارها (موازین سلوک اجتماعی) و سنت های آن است. احساس وحدت با گروه اجتماعی، درک روابط متقابل میان اعضای آن و همکاری با دیگران از ملزومات رشد اجتماعی است. برای رسیدن به این مرحله از رشد اجتماعی، فرد می بایست علایق خود را دگرگون کرده، شیوه های جدید رفتار را فرا گیرد (احدی و بنی جمال، ۱۳۸۸). در تعریفی دیگر از شعاری نژاد چنین عنوان شده که رشد اجتماعی، رشد و تکامل فرد در روابط اجتماعی است بطوریکه بتواند با افراد جامعه اش، هماهنگی و سازگار باشد. وقتی فرد را اجتماعی می خوانند که نه تنها با دیگران باشد، بلکه با آنها همکاری کند. به عبارتی، اجتماعی شدن به آن شکل یادگیری گفته می شود که به سازگاری با جامعه و محیط فرهنگی بستگی دارد.
شعاری نژاد (۱۳۸۸) بیان می کند، به طور کلی منظور از رشد و تکامل اجتماعی این است که فرد بتواند روابط اجتماعی برقرار کند، یا رشد و نمو لازم برای برقراری با روابط اجتماعی لازم را بدست آورده باشد. به عبارت دیگر وقتی فرد یاد گرفت، که با معیارهای گروه، خلقیات و سنت ها همنوایی کند و به مرحله ای رسید که توانست با جامعه اش ارتباط و تعاون داشته باشد، می گوییم که از لحاظ اجتماعی رشد و تکامل یافته است. بنابراین احساس وحدت اجتماعی و برقراری روابط متقابل میان افراد یک اجتماع و همکاری با دیگران از جمله خصایص رشد اجتماعی است.
در اینجا لازم است تفاوت بین رفتار جمعی و رفتار اجتماعی را بیان کنیم. رفتار جمعی مبتنی است بر تمایل شدید موجود زنده به زندگی در میان گروه همنوع خود و دلتنگی از تنهایی از موجوداتی که چنین رفتاری دارند، همین که خود را در میان همنوعان خود بیابند، هر چند تماسی برقرار نکنند، غریزه جمعی دوستی آنها ارضاء می شود. در رفتار اجتماعی، موجود زنده افزون بر تمایل به حضور در میان همنوعان، با آنها رابطه برقرار کرده و به تشریک مساعی با آنها می پردازد. بدین ترتیب سه نتیجه از بحث فوق الذکر حاصل می شود:
1- هر موجودی به صرف داشتن زندگی جمعی، موجود اجتماعی نامیده نمی شود. 
2- رفتار اجتماعی که بر اساس آن موجودات زنده با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، با یکدیگر همکاری، تشریک مساعی و علایق مشترک دارند نه تنها با رفتار جمعی، که چنین کیفیتی را در بر ندارد، متفاوت است بلکه در تضاد با آن است.
۳- رفتار اجتماعی از خصیصه های بارز جانوران عالی و نوع انسان است. اما رفتار جمعی مختص جانوران پست تر است. در کل می توان گفت که رشد اجتماعی نوع دیگری از رشد است که تشخیص آن از رشد ذهنی هم دشوار تر است. انسان وقتی از نظر اجتماعی رشد یافته محسوب می شود که در این زمینه کاملا به شکوفایی رسیده باشد، یعنی به سطحی از مهارت در روابط اجتماعی دست یافته باشد که بتواند با مردم راحت زندگی کند و سازگاری داشته باشد (احدی و بنی جمال، ۱۳۸۸). 
کلبرگ (۱۹۷۶) معتقد است که رشد اجتماعی، بازسازی است در ا. خود پنداشت ۲. برداشت از روابط خود با دیگران 3, فهم دنیای اجتماعی جاری مطابق با هنجارهای جامعه. به عبارت دیگر هدف از تحول اجتماعی ایجاد تعادل بین عملکردهای خود و دیگران نسبت به خود است (برجعلی، ۱۳۸۴).
آلیس وایتزمن (۱۹۸۱) تشخیص رشد اجتماعی را از رشد ذهنی هم دشوارتر و آن را سطحی از مهارت در روابط اجتماعی می داند که با آن می توان با مردم به راحتی زندگی کرد و سازگار شد . از نظر وایتز من ، مولفه های رشد اجتماعی عبارتند از: استقلال، پذیرش مسئولیت، آینده نگری، میانه روی، امیدواری و خوش بینی، شوخی و بذله گویی. علاوه بر این مولفه ها، داشتن روحیه جمعی، میزان شرکت در اجتماعات، سازگاری اجتماعی، تعاون، همکاری، رقابت سالم، برونگرایی، فداکاری و گذشت، هنجارمندی، قانون پذیری، تحمل انتقادها، استقامت در شکست ها و تواضع در پیروزی ها، شناخت و عزت نفس و عدم خود برتربینی را می توان از نشانه ها و مولفه های رشد اجتماعی افراد د انست. رشد اجتماعی، مهم ترین جنبه رشد وجود هر شخص است که نه فقط در سازگاری با اطرافیانی موثر است که هم اکنون با آنها سر و کار دارد، بلکه در میزان موفقیت و پیشرفت تحصیلی نیز تأثیر دارد. این جنبه از رشد یک کیفیت پیوسته است و به تدریج به کمال می رسد. آرمان و هدف نهایی رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان کمک به آنان به منظور دستیابی به سعادت فردی و اجتماعی در مسیر رشد و کمال شخصیت آدمی است (فرخی، ۱۳۸۱).
انسان اصالت موجودی است اجتماعی و جنبه اجتماعی رشد فرد پایه و اساس زندگی انسانی او را تشکیل می دهد. لازمه زندگی اجتماعی، آمادگی روانی، برخورداری از مهارت های اجتماعی، اعتماد به نفس و قدرت سازگاری اجتماعی است (افروز، ۱۳۸۴). از طریق رشد اجتماعی فرد، روابط بین فردی را بنا می نهند، هویت جنسی را کسب می کنند و هنجارهای اجتماعی و وجدان در آنها پرورش می یابد (گرهارت[footnoteRef:7] و همکاران، ۱۹۸۹، به نقل از رامش، ۱۳۸۸). [7:  Gerhart, A] 

در واقع رشد اجتماعی جریانی است که در آن هنجارها، مهارت ها، انگیزه ها و رفتار فرد را شکل می دهد تا ایفای نقش کنونی با آتی او در جامعه مناسب و مطلوب باشد (کارتلج و میلبرن، ترجمه نظری نژاد، ۱۳۸۶). همچنین رشد اجتماعی، تکامل روابط اجتماعی افراد است. رشد اجتماعی مستلزم هماهنگی با گروه اجتماعی و پیروی از هنجارهاست (آقاسی کرمانی، ۱۳۸۷).
رشد اجتماعی یک فرایند چند بعدی است، که در آن افراد رفتارها و مؤلفه هایی را کسب می کنند که به آنها اجازه می دهد تا در درون محیط اجتماعی به گونه ای عمل کنند که مزایای متقابلی برای خود و دیگران به همراه داشته باشند. منظور از رشد اجتماعی، به دست آوردن آن دسته از مهارتهای اجتماعی است که فرد را قادر می سازد با جامعه اش هماهنگ و ساز گار شود (شعاری نژاد، ۱۳۸۸).
یکی از خصایص مهم افرادی که از رشد اجتماعی کافی برخوردارند، این است که آنها واجد مهارت های اجتماعی هستند، به عبارت دیگر می دانند چگونه کنش کنند تا خوشایند دیگران باشند. بسیاری از روان شناسان بر این باورند که رشد ناکافی مهارت های اجتماعی نقش بسزایی در ناکامی و شکست های آتی افراد دارد. افرادی که توانایی های ضروری برای کار کردهای بین فردی مؤثر را یاد نگرفته اند ؛ پرخاشگر، تندخو و منزوی هستند و مورد تنفر دیگران قرار گرفته و توان همکاری مؤثر با دیگران را ندارند و به شدت در معرض خطرات جسمی، روحی و غیره می باشند (وارد، ۲۰۰4).
چرا رشد اجتماعی ضروری است؟ 
انسان موجودی اجتماعی است و ادامه زندگی به صورت انفرادی برای او تقریبا غیر ممکن است به محض تولد و با دریافت نخستین احساس، شما در رابطه با دیگران قرار می گیرید. منتها این دیگران در ابتدا محدودند و شامل گروه کوچکی خانواده شما است سپس با گروه های بزرگتر روبر هستید دوستان همکلاسی ها، معلمان، کارکنان مدرسه، هم شهریها، هم میهنان و بالاخره کل جامعه بشری شما بخشی از هر یک از این گروه ها هستید (نظیری، ۱۳۷۱).

 چرا رشد اجتماعی اهمیت دارد؟ 
حقیقتی است که همه ما ناگزیریم با آن روبرو شویم و آن را بپذیریم و آن این است که آنچه که دیگران درباره ما می اندیشند مهم است و خیلی هم مهم تر است .»
اگر همه فعالیت های خود را تجزیه و تحلیل کنید، می بینید که در بیشتر موارد، فعالیت شما با این هدف است که تصویب و تأیید دیگران را به دست آورید؛ مثلا در رابطه با دوستانتان می خواهید محبوب آنها با شید، با پدر و مادر و بستگانتان می خواهید که مقبول و محترم باشید. به دست آوردن تصویب و تایید دیگران در زندگی مهم است چرا که سازگاری اجتماعی تا حد قابل توجهی بستگی به این دارد که دیگران فکر می کنند شما چگونه آدمی هستید» (نظیری، ۱۳۷۱).

رشد و تکامل اجتماعی 
رشد اجتماعی کودک مانند سایر جنبه های رشدی او به تدریج گسترش پیدا می کند و تقریبا همه فعالیت های او تحت تاثیر اطرافيانشان قرار می گیرند. رشد و تکامل اجتماعی کودک با ساير مظاهر رشد و تکامل وی هماهنگ و کاملا مربوط است. چنانکه نشانه نخستین رشد هوشی کودک را در ارتباط او با افراد دیگر می توان مشاهده کرد. کودک در ماه های اول زندگی می تواند اشخاص و اشیا را از هم تمیز دهد. سپس رشد می کند و مادرش را از دیگران تشخیص می دهد. در واقع، رشد و نمو مهارتهای حرکتی و استعدادهای هوشی همگی به رشد و تکامل اجتماعی کمک می کنند. همان قدر که کودک در این جنبه ها نضج پیدا می کند، استقلال او بیشتر می شود، می تواند راهنمای خودش باشد و ایفای نقش های اجتماعی مختلفی را به عهده بگیرد، رشد و تکامل اجتماعی یک عده تغییراتی را در رفتار کودک شامل می شود که از این قرار است:
١- او یاد می گیرد در گروه هایی که عمل و تاثیر متقابل پیچیده ای دارند، شرکت کنند. 
۲- تماس ها و روابط اجتماعی خود را از مادر به سایر افراد خانواده و دوستان و گروه ها توسعه می دهد. 
٣- به محرک های اجتماعی بیشتر پاسخ می دهد.
4-شناخت و تشخیص گسترده ای درباره نقش خود در روابط شخصی با خانواده و گروه های بازی و کار و سایر گروه ها به دست می آورد.
5-می تواند مسئولیت های فراوانی را بر عهده بگیرد و دیگران را مراعات کند و دوستشان بدارد. البته ماهیت و حدود شرکت اجتماعی کودک بیشتر تحت تأثیر تجربه پیشین او با پاداش ها و کیفیت ها در مقابل واکنش های اجتماعی قرار می گیرد (شعاری نژاد، ۱۳۸۰).
منظور از رشد اجتماعی، چنانکه اشاره شد، نضج فرد در روابط اجتماعی است. به طوری که بتواند با افراد جامعه اش، هماهنگ سازگار باشد. وقتی فردی را اجتماعی خوانند که نه تنها با دیگران باشد، بلکه با آنان همکاری کند. به بیان دیگر، اجتماعی شدن، به آن شکل از یادگیری گفته می شود که به سازگاری با جامعه و محیط فرهنگی بستگی دارد (شعاری نژاد، ۱۳۸۰).
به طور کلی منظور از رشد و تکامل اجتماعی این است که فرد بتواند روابط اجتماعی بر قرار کند با رشد و نمو لازم برای بر قراری در روابط اجتماعی را به دست آورده باشد. به عبارت دیگر وقتی فرد یاد گرفت که با معیارهای گروه، اخلاقیات و سنت ها همنوایی کند و به مرحله ای رسید که توانست با جامعه اش ارتباط و تعاون داشته باشد گوییم که از لحاظ اجتماعی رشد و تکامل یافته است . بنابراین احساس وحدت اجتماعی و برقراری روابط متقابل میان افراد یک اجتماع و همکاری با دیگران از جمله خصایص رشد و تکامل است (شعاری نژاد، ۱۳۸۰). 

نخستین علایم رشد اجتماعی 
کودک رشد و تکامل اجتماعی خود را به طریق زیر نشان می دهد: 
الف - وقت بیشتری را در تماس های اجتماعی با عده زیادی از کودکان صرف می کند . 
ب - مهارت های زیادی در ارتباط با دیگران نشان می دهد .
پ - به ساختن اسباب بازی های اجتماعی می پردازد. 
ت - پیشتر می تواند با کودکان دیگر بازی کند (شعاری نژاد، ۱۳۸۰).

تاثیر مادر در رشد اجتماعی کودک 
سه نظریه عمده در باره رشد اجتماعی کودک بر رابطه بین کودک و مادر به عنوان عاملی بسیار مهم تاکید می کند .طبق نظریه روانکاوی، کشش کودکان برای دست یافتن به لذت حسی سبب می شود تا انرژی عاطفی خود را صرف افرادی کنند تا از طریق رفع نیاز هایی مانند رفع گرسنگی با تشنگی در آنها موثرند نظریه ی دیگری که از نظریه روانکاوی نشات گرفته است، بر پی ریزی حس اعتماد در دوران کودکی است دورانی که مادر از کودک مراقبت دائمی می کند و پیوند عاطفی بین آنها مستحکم می شود. در نظریه کردار شناسی مطالعاتی در زمینه دلبستگی کودکان به مادرانشان انجام شده است و نظریه پردازان چنین مطرح کرده اند که نوزاد انسان به طور ژنتیکی آماده است تا به افرادی که از او مراقبت می کند دلبسته شود و این دلبستگی ها از لحاظ تکاملی دارای ارزش هستند، به دلیل اینکه به کودک کمک می کنند تا خود را با محیط سازش دهند از این رو این دلبستگی ها سبب می شود که بزرگسالان از کودک مراقبت کنند و او را از خطر دور نگه دارند ، بر اساس این نظریه دلبستگی عامل بسیار مهمی در سلامت و رشد عاطفی و اجتماعی کودک دارد. بنابراین او به دلیل دلبستگی به والدین خود، ارزش ها و معیارهای آنان را می پذیرد (مانتيما، ۲۰۰۹).

 نشانه های رشد اجتماعی
وایتزمن (۱۹۹۱) نشانه های رشد اجتماعی را چنین بیان می کند: 
1- استقلال: از نخستین نشانه های رشد اجتماعی است. استقلال یعنی توانایی انجام کارها بدون کمک گرفتن از دیگران. استقلال نتیجه دو عامل است: الف) احساس توانایی در هدایت اعمال، يعني عدم احتیاج به دیگران برای انجام کارها، ب) اعتمادی که خانواده پیدا می کند، که این به واسطه توانایی هایی است که فرد از خود بروز می دهد. یکی از مهم ترین ویژگی های یک انسان که دارای رشد اجتماعی است، استقلال در تصمیم گیری است. البته زیاده روی در استقلال به نوعی عقب ماندگی می انجامد و این نوع استقلال، غیر منطقی است. 
٢- پذیرش مسئولیت: با پذیرش مسئولیت و مبارزه با مشکلات و درگیر شدن با مسائل است که انسان رشد می یابد و استعدادهای نهفته اش شکوفا می شود و از این طریق است که احساس اعتماد به نفس در انسان پا می گیرد. فرد با کناره گیری و فرار از مسئولیت، باعث سرخوردگی می شود. در اینجا نکته حائز اهمیت داشتن پشتکار و امیدواری است.
۳- روابط و سازگاری با دیگران: احساس وحدت اجتماعی و برقراری روابط متقابل، میان افراد یک اجتماعی و همکاری با دیگران از جمله خصایص و نشانه های رشد و تکامل اجتماعی است. رسیدن به مرحله ای از رشد مستلزم آن است که کودک در علایقش تغییر ایجاد کند، شیوه های جدید رفتار را فرا گیرد و دوستان جدیدی انتخاب کند. هیچ طفلی هنگام تولد موجود اجتماعی نیست، او باید سلو ک با دیگران و سازگاری اجتماعی خود را در اثر تماس با مردم بیاموزد. 
۴- آینده نگری: ویژگی دیگر یک انسان که از نظر اجتماعی رشد یافته می باشد، آینده نگری است، او یاد می گیرد که تصمیمات امروز ممکن است در زندگی فرداها و سالهای آینده اش تأثیر گذارد، بنابراین هر چه به دست می آورد، خرج نمی کند.
۵- میانه روی میانه روی نشانه و مشخصه اصلی بلوغ و اجتماعی شدن می باشد. نشانه دیگر این است که لذت های کامیابی ها و حتی کارهای دیگر را متعادل نگه می دارد و اگر برای او ممکن باشد که بیشتر ساعت خود را صرف تفریح و لذت بردن کند، هرگز چنین کاری نمی کند و ساعت معینی را برای این کار در نظر می گیرد.
۶- امیدواری و خوش بینی: برای بریدن از دنیای بدون مسئولیت و سبکبال کودکی و ورود به مرحله بزرگسالی که روز به روز به پذیرش مسئولیت های بیشتر می انجامد، واقعا باید روحیه قوی داشت. انسان که از نظر اجتماعی و عاطفی به بلوغ رسیده است در مسائل اساسی زندگی موضع گیری می کند و در حرکت به سوی نیک ورزی سهم مثبت بیشتری به عهده می گیرد. در مقابل رویدادهای ناراحت کننده، یک شخص رشد یافته از کوره در نمی رود و با گذشتن از موانع و آسان گرفتن مشکلات بهترین دستیار کمک کننده خویش می باشد (وایتزمن،1991).
 ابعاد رشد اجتماعی
رشد و تکامل انسان از نظر رشد اجماعی، عاطفی، شناختی و جسمانی دارای ویژگی هایی است که می تواند فرد را از نظر سلامت روانی آسیب پذیر سازد (شفيع آبادی، ۱۳۸۷). انسان موجودی است اجتماعی و با دیگر همنوعان خود در جامعه رابطه برقرار می کند و ارتباط با دیگر اعضای جامعه برای وی مشکلاتی را به همراه می آورد (و کیلیان، ۱۳۸۷)، اجتماعی شدن افراد به معنای همسانی و همخوانی آنها با قواعد، ارزش ها و نگرش های گروهی و اجتماعی است. در این فرایند افراد مهارت ها، دانش ها و شیوه های سازگاری را می آموزند و امکان روابط متقابل را در یک فعل و انفعال مستمر بدست می آورند (اخوان تفتی و موسوی، ۱۳۸۶). رشد اجتماعی مهمترین جنبه وجود هر شخص است. چون فرض بر این است که افاد بدون رشد اجتماعی و داشتن مهارت های لازم قادر نیستند در تعامل اجتماعی با سایرین وظایف خود را انجام دهند. کسانی که در زمینه رشد اجتماعی به شکوفایی رسیده اند، به سطحی از مهارت در روابط اجتماعی دست یافته اند که می توانند با مردم به راحتی زندگی سازگارانه ای داشته باشند (ماسن، کاتجر، کبگان، هوستون، ترجمه یاسائی، ۱۳۹۰).
انسان درون اجتماع زندگی می کند و لاجرم رفتارهایی که از او سر می زند، بخشی از آنها در ارتباط با تعاملات اجتماعی است و یا به نحوی از طرف عوامل اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیرد. بطوری که رفتار یک فرد در تنهایی متفاوت از رفتاری خواهد بود که در مجمع از خود نشان می دهد. رفتار اجتماعی یعنی هر رفتار که متضمن کنش متقابل دو یا چند انسان باشد. انسان به عنوان یک موجود اجتماعی از همان بدو تولد گرایشات اجتماعی از خود نشان می دهد. نیاز به کسب حمایت و امنیت انحراف مراقبین شاید اولین نشانه های نیازمندی فرد به عوامل بیرونی است. لبخند اجتماعی را که در حدود ماههای اول زندگی در نوزاد دیده می شود، به عنوان اولین ارتباطات او با محیط اجتماعی خویش می دانند. این لبخند در تمامی نوزادان دیده می شود که به نظر می رسد، کارکرد عمده آن جلب توجه اطرافیان و برقراری یک نوع ارتباط ساده با اجتماع است. شروع زودرس چنین رفتارهایی حاکی از اهمیت روابط و رفتارهای اجتماعی برای فرد است. هر چند اینگونه رفتارها مختص انسان نبوده و در اغلب حيوانات نیز دیده می شود. نیاز به دوست داشته شدن ، نیاز به حمایت ، نیاز به کسب امنیت و نیاز به پیوند جویی از نیازهای اساسی انسان هستند که مازلو آنها را در سلسله مراتب نیازهای خود قرار داده است و به اهمیت آنها در خود شکوفایی فرد تاکید کرده است. روشن است در یک سوی این نیازها فرد و در سوی دیگر آن اجتماع قرار دارد. ارضاء این نیازها در ارتباط فرد با جامعه میسر خواهد بود (همان، ۱۳۹۰).
ظهور و بروز رفتار اجتماعی شاید به همان ماههای اولیه زندگی نوزاد بر می گردد. زمانی که نوزاد لبخند اجتماعی اش را ظاهر می سازد و به این طریق هر چند به شیوهای ساده رابطه خود را با افراد خود برقرار می کند. تعامل نوزاد با محيط تداوم پیدا می کند. هر چند در آغاز افرادی که به عنوان اجتماع برای نوزاد شناخته می شوند، خیلی محدود بوده و اغلب شامل پدر و مادر و نزدیکان او می شود. اما بتدریج این روابط گسترده تر شده و به افراد بیشتری عمومیت پیدا می کند. بطوری که در سنین خاصی کم کم توجه فرد عمدتا معطوف به افرادی به غیر از افراد نزدیک خانواده او می شود. در حدود ۴ - ۵ سالگی کودک توجه خاصی به همسالان خود پیدا می کند و علاقمند ارتباط بیشتری با آنهاست و شاید مدتهای زیاد علاقمند باشد وقت خود را با آنها بگذار اند. این روند نیز بتدریج گسترده تر می شود و در سالهای اولیه دبستان با علاقمندی بیشتری به برقراری روابط اجتماعی ظهور پیدا می کند. رفتارهای اجتماعی در این دوران عمدتا از طریق بازی با همسالان نمود پیدا می کند. کودک با برقراری تعاملات جدید با گروههای جدید همسالان رفتارهای جدید را می آموزد و در موارد زیادی آنها در رفتارهای اجتماعی خود منعکس می سازد. در سن نوجوانی گرایش فرد به گروههای اجتماعی بیشتر و بیشتر می شود، بطوری که این دوران با این ویژگی اساسی مشخص می شود که فرد علاقه شدیدی به برقراری روابط اجتماعی از خود نشان می دهد. به عضویت گروههای مختلف در می آید و در تعامل با این گروهها رفتارهای اجتماعی خود را شکل می دهند. در سنین بعدی رفتارهای اجتماعی پخته تر شده اند. فرد با انتخاب شغل ، ادامه تحصیل و انتخاب همسر رفتارهای گسترده تر اجتماعی پیدا می کند. نقش اجتماعی در این دوران مشخص شده اند و فرد رفتاهای خود را بر اساس نقش خود در اجتماع و هویتی که بدست آورده تنظیم می کند. رفتار اجتماعی را می توان به دو نوع بسیار گسترده تر تقسیم بندی کرد: رفتار جامعه پسند و رفتار جامعه ستیز، رفتار جامعه پسند آن دسته از رفتارهایی را شامل می شود که مورد قبول جامعه بوده ، با قوانین و هنجارهای جامعه مطابقت دارد. این نوع از رفتارها سازنده و در جهت پیشبرد اهداف یک گروه یا اجتماع هستند. مثل نوع دوستی ، از سوی دیگر رفتار جامعه ستیز رفتارهایی منفی هستند که با قوانین و معیارهای جامعه مطابقت ندارند. مورد قبول افراد جامعه نیستند و اغلب پیامدهای منفی اجتماعی را برای فردی که مرتکب این رفتارها می شوند به همراه دارند. این دسته از رفتارها مخرب بوده و مانع پیشبرد اهداف گروه یا اجتماع هستند که فرد در آن قرار دارد. تعیین اینکه کدام رفتار پسند و کدام جامعه ستیز محسوب می شود، بر حسب منابع متعددی صورت می گیرد. دو منبع معتبر برای این بررسی قوانین رسمی در جامعه است و دیگر هنجارهای عرضی و فرهنگی آن جامعه. هر کدام از این منابع می توانند منبع تعيين کننده برای جامعه پسند یا جامعه ستیز بودن یک رفتار اجتماعی باشند. هر چند در اکثر موارد بین این و منبع هماهنگی وجود دارد، ولی در مواردی نیز ناهمخوانی هایی بین آنها دیده می شود. ما همگی این واقعیت را قبول داریم که زندگی انسان از روز اول در میان افراد دیگر آغاز شده و از همان ابتدا حیات با آنها رابطه برقرار می کند و همین ارتباط، تغییراتی را در رفتار او بوجود آورده و با پیشرفت تمدن و فرهنگ، مسئولیت اجتماعی افراد افزایش می یابد. اگر چه در گذشته انزواء و گوشه نشینی به یک ارتباط محدود و کم وسعت، برای افراد ممکن بود، امروز دیگر امکان ندارد و هر لحظه احتیاج است که فرد دامنه ارتباط خود را با همنوعان خود گسترش دهد و این نیز جز از طریق پذیرش مسئولیت به اندازه توانایی، ممکن نخواهد بود. رسیدن به سن دبستانی برای کودک به منزله ی ورود به یک دنیای جدید گسترده و دست یابی به یک شبکه ی ارتباطات اجتماعی است. رشد کودک از جهات مختلف جسمانی، ذهنی و روانی با عوامل گوناگونی مانند خانه، مدرسه، همسایگی، گروه همسالان و اجتماع، تعادل و تأثیر پذیری متقابل دارد که این امر به پیشرفت و تکامل کودک می انجامد. موفقیت در این دوره مستلزم آگاهی کودک از شوق و شعفی است که از انجام یک کار خوب و صحیح در او پدید می آید. او از اینکه می تواند کار خاصی را ( مانند انجام تکالیف درسی، ورزشی، خواندن، نوشتن و هنر) با سعی و تلاش و جدیت انجام دهد، احساس ارزشمندی و خودکفایی می کند. چنانچه این احساس سعی و کوشش در این دوره نتواند به حد کافی رشد کند، برای کودک بسیار زیان آور است و احساس حقارت و کهتری در او پدید می آید. در این دوره کودک با مسائل گوناگونی از جمله رشد مهارت های مختلف ( مانند رعایت نوبت و قانون در بازی ) در زمینه های گوناگون، یادگیری روش های ارتباط اجتماعی با همسالان، همانند سازی و ارتباط با بزرگسالانی غیر از والدین در مدرسه، افزایش خود مختاری و استقلال، رشد وجدان و معیارهای اخلاقی مواجه می گردد و آنها را تجربه می کند (همان، ۱۳۹۰).
رشد اجتماعی کودک انسان مثل سایر جنبه های رشدی او به تدریج گسترش می یابد و تقریبا همه فعالیتهای او تحت تأثير اطرافیانش قرار می گیرند. همانقدر که کودک در جنبه های حرکتی و استعدادهای هوشی به تکامل می رسد، تکامل اجتماعی وی نیز صورت می پذیرد و استقلال او بیشتر می شود، می تواند راهنمای خود باشد و ایفای نقش های اجتماعی مختلفی را به عهده گیرد. به عنوان یک عضو در خانواده، مدرسه ، بازی و سایر فعالیتهای گروهی شرکت می کند. رشد و تکامل اجتماعی یک تعداد تغییرات در رفتار کودک را شامل می شود که عبارتند از اینکه:
1) او یاد می گیرد که در گروه هایی که عمل و تأثیر متقابل پیچیده ای دارند شرکت کند. 
۲) تماس ها و روابط اجتماعی خود را از مادر به سایر افراد خانواده و دوستان و گروه ها توسعه می دهد. 
۳) به محرکهای اجتماعی بیشتر پاسخ می دهد. 
۴) شناخت و تشخیص گسترده ای درباره نقش خود در روابط شخصی با خانواده و گروه های بازی و کار و سایر گروه ها بدست می آورد. 
۵) سرانجام، می تواند مسئولیتهای زیادی به عهده گیرد و دیگران را مراعات کند و دوستشان دارد. البته ماهیت وجود مشارکت اجتماعی کودک بیشتر تحت تأثیر تجربه پیشین او با پاداشها و کیفرها در مقابل واکنشهای قرار می گیرد (گانس، ۱۹۵۰).
رفتار اجتماعی فرزندانی که از لحاظ فعالیت اجتماعی در خانواده محدود بوده اند، رشد و تکامل اجتماعی آنها به مراتب کمتر از آنهایی بوده که شرایط مناسب تر و آزادی بیشتر داشته اند. محرومیت کودک از رشد و تکامل باعث می شود که او با مردم کمتر تماس بگیرد، به زندگی اجتماعی بی علاقگی نشان دهد، قدرت ابتکارش ضعیف شود و در طرح نقشه زندگی برای آینده ناتوان جلوه کند. رشد اجتماعی فرد، چه از حيث نوع رفتار اجتماعی و چه از حيث نوع معاشرانی که برای خود انتخاب می کند، فرایندی منظم و پیوسته است. افراد در طی این فرایند، در سنین مشخص، مراحل مشخص و یکسانی را پشت سر می گذارند. برای مثال، کودکان در سن مشخصی از بیگانگان خجالت می کشند، در سنی دیگر تمایل شدیدی به آمیزش با کودکان دیگر نشان می دهند و در مرحله ای دیگر از زندگی علاقه خاصی به معاشرت با جنس مخالف دارند (احدی و بنی جمال، ۱۳۸۸).
فرایند رشد اجتماعی
فرایند اجتماعی شدن یکی از مهمترین مؤلفه های رشد و یکی از زیربنایی ترین محور های رشد شخصیت می باشد. این فرایند در مقابل خود محوری قرار دارد که در طی آن فرد ارزشهای گروهی را بر ارزشهای فردی خود ارج می نهد و در نهایت آن ارزشها را در خود درون سازی می کند. اجتماعی شدن یک سیستم اجتماعی دوجانبه میان فرد و جامعه است که در آن برخی افراد، گروهها و سازمانها نقش کلیدی دارند. روان شناسی تحولی از ابتدا به چگونگی اجتماعی شدن کودک و عوامل تسریع کننده آن توجه زیادی داشته است. از دیدگاه گروس و ریک (۱۹۹۶)، اجتماعی شدن ملزم به درون سازی موفق هنجارهای اجتماعی است و همین باعث می شود که کودک از نظر اجتماعی رفتار پسندیده داشته باشد. درون سازی این هنجارها از رفتارهای ضداجتماعی جلوگیری کرده و به رفتارهای مناسب و مورد تأیید جامعه میدان می دهد.
جریانی اجتماعی شدن جریانی است پیچیده با جوانب بی شمار و گوناگون که در جهت مسیرهای مربوط به كسب الگوهها و ارزش ها و هنجارها قدم بر می دارد. تحصیل مهارت های اجتماعی و چگونگی ارتباط گیری با سایر افراد، یکی از مراحل آن می باشد. مهارت های اجتماعی در محیط غیررسمی به طور طبیعی و در محیط های آموزشی با تأکید بر اصول اجتماعی شدن و به کار گیری دانش روان شناسی و علوم تربیتی آموخته می شوند. در واقع اجتماعی شدن فراگردی است که بواسطه آن هر فرد دانش و مهارت های اجتماعی لازم را برای شرکت مؤثر و فعال در زندگی گروهی و اجتماعی کسب می کند (بورنتین و بورئتين ، ۲۰۰۷).

اهداف اجتماعی شدن
علاقه بند (۱۳۸۰)، اهداف اجتماعی شدن را عبارت می داند از:
- یادگیری قواعد و نظامات اساسی؛ از آداب روزمره گرفته تا روش های علمی 
- یادگیری نقش های اجتماعی و نگرش ها و انتظارات و گرایش های مربوط به نقش های فرد. 
- هویت بخشیدن به فرد از طریق برآوردن خواسته ها و تمایلات فرد یا ممانعت از دستیابی به آنها 
- آموختن مهارت های مختلف اجتماعی، مهارت های انتزاعی مانند خواندن و نوشتن و مهارت های پیچیده دیگر. 
- درونی شدن ارزشهای بنیادی جامعه و انتقال فرهنک.

اهمیت رشد اجتماعی در کودکان
اهمیت و نقش محیط و ارتباط اجتماعی در زندگی کودکان موضوعی است که بسیاری از روان شناسان و متخصصین تعلیم و تربیت به آن اشاره داشته اند. از جمله این افراد می توان به روان شناس معروف سویسی، ویگوتسکی (۱۹۸۱ نقل از فیشر، ۱۳۸۵) اشاره کرد. وی استدلال می کرد که همه فرایندهای روانشناختی نتیجه تعامل اجتماعی و فرهنگی هستند. تفکر کودک به طور اساسی در طی تجربه های اجتماعی او رشد می کند. ویگوتسکی (۱۹۸۱ نقل از فیشر، ۱۳۸۵) معتقد بود که کار کردهای عالی ذهن وقتی بوجود می آیند که کودک با دیگران روابط واقعی داشته باشد. از طرفی، کودکان فاقد سطح بالای مهارتهای اجتماعی، نه تنها تعامل موفقیت آمیزی با همسالان خود ندارند، بلکه رفتارهای مشکل دار درون سازی شده مانند احساس غمگینی، افسردگی، تنهایی و رفتارهای مشکل دار برون سازی شده ؟ (مانند پرخاشگری جسمانی یا کلامی، مهار ضعیف خلق و بحث۔ کردن با دیگران را نیز بیشتر تجربه می کنند (و الثال ، کوتولد و پیانتا، ۲۰۰۵ نقل از عبدی، ۱۳۸۷). بنابراین فراهم سازی محیط مساعد و همچنین آشنایی و استفاده از روشهای مناسب در پرورش و رشد جتماعی، می تواند نقش بسیار با اهمیتی در کیفیت زندگی حال و آینده کودکان داشته باشد. کودکان با مهارتهای اجتماعی در پایدار کردن روابط، همیاری ، اطلاعات از قوانین، حساس بودن به دیگران و در صورت لزوم کنترل احساسات منفی خود موفق خواهند بود. وقتی این کودکان پا به سن می گذارند، آنها ممکن است روابط سالمی با دیگران برقرار کنند، در فعالیتهای گروهی مشارکت کنند، در زندگی خود شاد و موفق باشند، به حقوق و احساسات دیگران احترام بگذارند، از درخواستهای نامناسب دوری کنند و در صورت نیاز برای دیگران درخواست کمک کنند (اربای و داگرو. ۲۰۱۰).
رشد اجتماعی در دوره های مختلف
رشد اجتماعی و هیجانی از جنبه های اصلی رشد بشمار می آید که در هر دوره از زندگی فرد را با بحران هایی مواجه می کند و در صورتی که فرد بتواند این بحران ها و تعارض ها را به خوبی پشت سر بگذارد آمادگی لازم برای مرحله بعد را پیدا می کند. در این تحقیق روابط اجتماعی و هیجان های فرد را در طول دوره های مختلف بررسی کرده و تعارضات موجود در هر مرحله را به اختصار بیان می کنیم. 
الف) اوایل کودکی 
پژوهشگران برای شناخت هیجان های کودکان دست به مشاهده پاسخ های هیجانی زدند و مطالعاتی که در این زمینه انجام شده به میزان دلبستگی کودکان به مادرانشان می پردازد نظریه پردازان چنین مطرح کردند که نوزاد انسان به طور ژنتیکی آماده است تا به افرادی که از او مراقبت می کنند دلبسته شود. اولین کسی که پیوند عاطفی مادر و کودک را پایه و اساس تمامی روابط بعدی دانست فروید بود او معتقد بود که کودک به کسی دلبسته می شود که نیاز دهانی او را براورده کند اما پژوهش های هارلو بر روی میمون های رزوس نشان داد که پایه و اساس دلبستگی تغذیه نیست و دیدگاه فروید در این زمینه را رد کرد و نشان داد اگرچه تغذیه عامل مهمی برای نزدیک شدن کودک به مادر است اما ارضای گرسنگی به دلبستگی ربطی ندارد ، به طور کلی این دلبستگی ها موجب سازش کودک با محیط می شود (سید محمدی، ۱۳۹۱).
در طول نیم سال اول تقریبا همه هیجان های اصلی در کودک وجود دارد در سن یک ماهگی کودکان به صداهای مختلف واکنش نشان می دهند و به چهره افراد توجه می کنند و در سه چهار ماهگی هیجان های خوشایند کودک به صورت خنده و صدای بلند بروز پیدا می کند ، اولین لبخند اجتماعی کودک در همین زمان ظاهر می شود که این رفتار نخستین واکنش اجتماعی است که والدین به آن توجه می کنند (سیف، کدیور، نوری و لطف آبادی، ۱۳۸۵).
یک کودک طبیعی سه تا شش ماهه در مقابل چهره مادر یا افراد غریبه به یک گونه برخورد می کند اما در هشت ماهگی دچار ترس از جدایی می شود و با دیدن افراد غریبه چهره اش تغییر می کند. هم چنین اولین زمینه های آگاهی از عوامل اجتماعی زمانی بوجود می آید که کودک در میابد وجود مادر برای ارضای نیازهایش ضروری است. در گستره تعامل، عوامل مختلف اجتماعی شدن عبارتند از ارتباط با بزرگسالان و همسالان که از مهم ترین عوامل رشد شخصیت نیز بشمار می آید، در ابتدای تولد از آنجایی که نوزاد انسان برای براوردن نیازهایش به دیگران وابسته است از طریق مادر یا جانشین او با محیط خارج آشنا می شود و به تدریج شروع به شناخت افراد در محیط می کند به خصوص در سال دوم زندگی که از نظر رشد اجتماعی حائز اهمیت است چرا که از طرفی به دیگران نیازمند است و از طرف دیگر در حال کسب استقلال است و می خواهد توانایی هایش را به نمایش بگذارد . اما ارتباط با همسالان در سال اول کودکی مورد توجه نمی باشد و در حدود هجده ماهگی کم کم توجه کودک به همسالان جلب می شود ولی هنوز چشمگیر نیست و در حدود بیست ماهگی به بعد رابطه متقابلش با دیگران بیشتر و مؤثرتر می شود. در این مرحله حمایت بیش از اندازه موجب می شود رشد هیجانی کودک به تأخیر بیفتد و یا عدم حمایت از او نیز می تواند موجب نارضایتی و پرخاشگری کودک شود (سید محمدی، ۱۳۹۱، سیف و همکاران، ۱۳۸۵).
ب) اواسط کودکی
کودکان در سنین دو تا شش سال پیشرفت هایی در توانایی های هیجانی می کنند که به رشد هیجانی و اجتماعی آنها کمک میکند؛ در سنین ۴ یا ۵ سالگی می توانند در مورد علت هیجان ها قضاوت صحیحی داشته باشند اما هنوز به عوامل بیرونی هیجان توجه نمی کنند. آنها در سنین پیش دبستانی بعد از کسب آگاهی هیجانی می توانند در مقابل علائم هیجانی دیگران واکنش مناسبی نشان دهند و حتی قادرند پیش بینی کنند که افراد وقتی هیجان خاصی را ابراز می کنند احتمالا چه واکنشی انجام خواهند داد ، بررسی ها نشان داده است کودکانی که والدینشان مکررا با آنها درباره ی هیجان های مختلف صحبت می کنند در آینده آنها نیز می توانند به خوبی درباره ی هیجان های دیگران قضاوت کنند و علاوه بر آن با مشاهده ی نحوه چگونگی کنترل هیجان ها توسط والدین راهبردهای تنظیم هیجان را یاد می گیرند (سید محمدی ،۱۳۹۱).
عامل دیگری که در خودگردانی هیجانی مؤثر است خلق و خو و زبان است که به کودک کمک میکند تا با استفاده از این راهبردها از طغیان هیجان ها بکاهد. از نظر ارتباط با همسالان نیز از سه سالگی به بعد رابطه با همسالان بیشتر می شود به طوریکه بیشتر تمایل به همکاری و بازی با کودکان دیگر پیدا می کند، از طرفی دیگر نیز خانواده، مهد کودک و جامعه بر رفتار اجتماعی کودک اثر گذار است به این ترتیب که ژن ها محدوده رشد طبیعی کودک را تعیین می کند و شرایط محیطی نیز این توانایی ها را در کودک شکوفا می کند (سيف و همکاران، ۱۳۸۵).
ج) دوره نوجوانی
نوجوانی که گستره ی سنی بین ده، دوازده تا هجده سالگی است همراه با تغییرات عاطفی و اجتماعی رخ می دهد و مهم ترین مشخصه آن بحران هویت است (منصور، ۱۳۸۵). که اریکسون از آن با عنوان گامی به سمت بزرگسال شدن و پیشرفت شخصیت نوجوان یاد می کند علاوه بر اریکسون سایر نظریه پردازان نیز با این نظر موافقند که دوره نوجوانی دوره ای است که فرد در مورد ارزش ها و باورها و اولویت های خود تردید می کند هر چند آنها این عوامل را بحران نمی دانند اما بطور کلی شکل گیری هویت در برخی افراد همراه با پریشانی است و این سردر گمی ها بعد از انتخاب ارزش ها و اهداف پایان می یابد. اریکسون همچنین سردر گمی نقش را جزء پیامدهای منفی این دوران می داند و معتقد است چنانچه تعارض های دوران قبل به صورت منفی حل شده باشد و یا اگر جامعه آنها را محدود به انتخاب هویتی کند که با علاقه و توانایی نوجوان هم خوانی ندارد موجب بروز هوینی سطحی و بدون جهت می شود . اما در نهایت هویت بسیاری از نوجوانان بدون تنش و اضطراب و در چهار وضعیت مختلف ۱- کسب هویت ۲- وقفه هویت یابی ۳- ضبط هویت 4 پراکندگی هویت بدست می آید (سید محمدی ،۱۳۹۱).
د) دوره بزرگسالی
شروع بزرگسالی همراه با تعارض روانشناختی صمیمیت در مقابل انزوا است که به عقیده اریکسون نقطه عطفی برای بهتر شدن یا بدتر شدن است. در این دوران فرد به دنبال یافتن ثبات فکری و عاطفی است و ممکن است در این راه به انتخاب های مختلف و گرایشات مختلف دست بزند تا سرانجام هویت خود را استحکام بخشد. در این زمان چنانچه فرد دوره نوجوانی را در شرایط مناسبی پشت سر گذاشته باشد با دشواری کم تری مواجه خواهد شد. در دوره بزرگسالی هر چند عواطف و هيجانات غليان دوران نوجوانی را ندارد اما نیاز به عشق و صمیمیت از ویژگی های اصلی این دوره است و تفاوت آن با نوجوانی این است که با ثبات تر و هدفمند تر شده است و در صورتیکه رابطه صمیمی با دیگران برقرار نشود منجر به گوشه گیری و انزوا در فرد می شود.
ازدواج و انتخاب شغل دو ویژگی مهم دیگری است که ناشی از تمایلات عاطفی و استقلال طلبی دوره جوانی
است (سید محمدی ،۱۳۹۱ و منصور ،۱۳۸۵).
میانسالی نیز که سن حداکثر تحقق خواسته هاست تقریبا بین ۴۰ تا ۶۰ سالگی است و در این زمان فرد میانسال مسؤلیت افراد جوان تر و مسن تر را به عهده می گیرد و به عنوان "طبقه اداره کننده جامعه شناخته می شود میانسالی را دوره ارزشیابی مجدد تعهدات واهداف نیز می دانند که فرد هویت خود را به صورت پایدار پیدا می کند (منصور، ۱۳۸۵). اریکسون معتقد است فرد در این زمان با بحران زایندگی در مقابل رکود مواجه است.. زایندگی به معنای هر چیز ایجاد شده ای که موجب تداوم و پیشرفت جامعه شود بنابراین نه تنها فرزندان بلکه دستاوردها و آثار هنری را نیز شامل می شود و به طور کلی زایندگی موجب برقراری پیوند میان امیال شخصی و ضروریات فرهنگی می شود و در صورت عدم موفقیت فرد در این مرحله پیامد منفی آن به شکل رکود بروز پیدا می کند به عبارت دیگر فردی که به اهداف خود مانند ازدواج، فرزند و موفقیت شغلی دست نیاید ممکن است فردی خود محور و تن پرور شود و چنین فردی نمی تواند در رفاه جامعه شریک شود چراکه آسایش خود را به جامعه و دیگران ترجیح می دهد (سیدمحمدی ،۱۳۹۱).
و) دوره پیری
به اعتقاد اریکسون در روزهای پایان زندگی آخرین تعارض روانشناختی یعنی انسجام در مقابل نا امیدی شکل می گیرد. در این میان افرادی که به انسجام دست می ایند کسانی هستند که از دستاوردهای خود راضی بوده و احساس رضایت خاطر دارند و ناامیدی که پیامد منفی این دوره است زمانی روی می دهد که فرد سالخورده احساس کند تصمیمات نادرست زیادی را گرفته که دیگر فرصتی برای جبران آن نیست و به همین دلیل افراد سالخورده اغلب رفتارهای مناقشه آمیز و عیب جویانه از دیگران دارند. اما در مقابل لابووی ويف طی پژوهش های خود به این نتیجه دست یافت که سالخوردگان دارای توانایی هیجانی جبران کننده ای هستند و با وجود ضعف جسمانی و مشکلات سلامتی اغلب دارای احساسات خوش بینی و سلامت روان هستند، هم چنین حدود ۴۰ درصد سالخوردگان علاوه بر این که از نظر بهینه سازی عاطفه در سطح بالایی هستند توانایی قابل ملاحظه ای در پیچیدگی شناختی و عاطفی دارند (سید محمدی، ۱۳۹۱).

شاخص های رشد اجتماعی در بزرگسالان
۱) استقلال
یعنی توانایی انجام کارها بدون کمک از دیگران. یعنی این که فرد توانایی آن را داشته باشد که گاه گاهی هم تنها باشد و هم از این تنهایی لذت ببرد یا در برخی کارها به تنهایی اقدام کند منتظر پیدا کردن همراه و همکاری نشود. همکاری کردن نباید مانع از انجام برنامه شخص شود. این استقلال نتیجه دو عامل است:نخست، احساس فرد در هدایت اعمالش بعثی عدم احتیاج به دیگران برای انجام کارها و دوم، اعتمادی که اطرافیان به او پیدا می کنند و این اعتماد به جهت توانایی های ابراز شده و استقلالی است که در تصمیم گیریها نشان داده شده است(احدی و بنی جمال، ۱۳۸۸)

۲) پذیرش مسئولیت
یک انسان رشد یافته اجتماعی حتی اگر بتواند به آسانی از انجام کارها سر باز زند، باز هم چنین کاری نخواهد کرد چرا که می داند وقتی او از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند دیگری باید به جای او انجام وظیفه کند. پذیرش مسئولیت به افزایش تجربه و کارایی فرد کمک کرده و او را برای پذیرش مسئولیت در سطوح بالاتر آماده می کند.

۳) آینده نگری
یکی دیگر از ویژگی های انسان رشد یافته اجتماعی آینده نگری است. او درک می کند که تصمیمات امروزش، ممکن است بر زندگی فرداها و سالهای آینده اش تأثیر بگذارد.
یک انسان سالم از نظر روانی هرگز همه عواطف خود را در یک مورد خاص متمرکز نمی کند و آن را بیهوده نیز هدر نمی دهد، بلکه ذخیره ای از عواطف نزد افراد مختلف می اندوزد تا روز مبادا دچار محرومیت از محبت نشود.

۴) میانه روی
یعنی اینکه انسان لذت ها و حتی کار خود را متعادل نگه دارد و اگر هم برای او ممکن باشد بیشتر ساعات خود
را صرف تفریح و لذت بردن بکند هرگز چنین کاری نخواهد کرد.

۵) شوخی و بذله گویی
اگر با ضعف ها و شکست هایمان حتی در مواقعی که تا حدودی موجب تحقیرمان می شوند با روحیه شاد و آسان گیر برخورد کنیم و اگر بتوانیم قضیه را با کمی شوخی توأم کنیم بعدها نسبت به این ضعف ها و شکست ها زیاد حساس نخواهیم شد.

۶) میزان مشارکت در اجتماعات
در این زمینه نیز بایستی میانه روی اتخاذ گردد تا شخص مسئولیت های بیش از حد تحمل را قبول نکند و دچار
نابسامانی های روانی و ضعف رشد اجتماعی نگردد 

۷) سازگاری با دیگران
هرچه روابط فرد با دیگران بهتر و سالم تر باشد، میزان موفقیت و رضایت بخشی بیشتر است. در این زمینه نرمش
و مهربانی و انتخاب زبانی مناسب و در خور موقعيت حائز اهمیت است.

۸) پرهیز از برداشت گروهی
با همان تعصب و تبعیض که مانع از شناخت درست افراد می شود، وقتی که فرد به این نتیجه رسید که تشخیص دهد بیشتر مردم، چه از نپر شخصی و چه به صورت گروهی، با وجود نقایصی که دارند، ارزشمندند در راه رشد اجتماعی گام برداشته است.

۹) تحمل
خودداری کردن از نشان دادن احساسات منفی نسبت به اشخاص، عملی انسانی و احترام انگیز است و چه بسا
خود باعث کم شدن کدورت با رفع آن گردد.

۱۰) کسب بینش اجتماعی
عبارت است از این که شخص بتواند خود را به جای دیگران بگذارد و از دیدگاه آنها به امور بنگرد. یعنی توانایی تشخیص واکنش های عاطفی اشخاص از حالت های چهره آنها که از نخستین نمودهای بینش اجتماعی است و تکامل آن با میزان و کیفیت سازگاری اجتماعی رابطه مستقیم دارد (احدی و بنی جمال، ۱۳۸۸).

رشد اجتماعی از دیدگاه اریک اریکسون
اریک اریکسون در کتاب کودکی و جامعه به تشریح مراحل رشد روانی - اجتماعی از تولد تا پیری پرداخته است. اریکسون رشد شخصیت و تکامل انسان را به هشت مرحله ی مجزا تقسیم می کند. بنابر این مراحل هشت گانه ی اریکسون در رشد روانی - اجتماعی بشرح زیر می باشد:

الف) دوره ی کودکی 
1- مرحله ی اول، دوره ی امید - اعتماد در مقابل بی اعتمادی ( تولد تا ۱ سالگی)
مرحله ی دهانی - حس رشد روانی - اجتماعی در طول اولین سال زندگی ما رخ می دهد، یعنی زمانی که بسیار درمانده هستیم کودک برای زنده ماندن، امنیت و محبت، به طور کامل به مادر یا مراقبت اصلی خود وابسته است . در طول مدت این مرحله دهان اهمیت حیاتی دارد. اریکسون نوشت، کودک از طریق دهان زنده است و با آن عشق می ورزد (اریکسون، ۱۹۵۹). تعامل بین مادر و کودک تعیین می کند که آیا کودک دنیا را با نگرش اعتماد خواهد دید یا بی اعتمادی . اگر مادر به نیازهای جسمانی کودک پاسخ دهد و محبت و عشق و امنیت کافی برای او تأمین کند، از آن پس کودک شروع به پرورش حس اعتماد خواهد کرد و نگرش که نظر کودک درباره ی خود و دیگران مشخص خواهد کرد . از طرف دیگر، اگر مادر رفتاری طرد کننده، بی ثبات و بی توجه داشته باشد کودک نگرش بی اعتمادی را پرورش خواهد داد و مظنون، ترسو و مضطرب خواهد شد. برای مثال، اریکسون معتقد بود که مادری که بعد از به دنیا آمدن کودکی او را به بستگان یا مهد کودک می سپارد، خطر بوجود آمدن بی اعتمادی در کودک را می پذیرد. بنابراین همسانی، پیوستگی و همائی تجربه به اعتماد منجر می شوند. بی کفایتی، ناهمسانی، یا مراقبت منفی ممکن است عدم اعتماد را برانگیزاند. بچه ها اعتماد با عدم اعتماد را از چگونگی برخورد جهان با اطرافیان بخصوص مادر با نیازهای آنها یاد می گیرند (فیست و فیست، ۲۰۰۲، سیدمحمدی، ۱۳۹۱).
۲- مرحله ی دوم، دوره ی قدرت اراده، اتکاء به خود در مقابل شرم و تردید ( ۱ تا ۳ سالگی)
در طول دومین و سومین سال زندگی، یعنی مرحله ی عضلانی مقعدی اریکسون، کودکان به سرعت انواع توانایی های بدنی و ذهنی را پرورش می دهند و می توانند کارهای بسیاری را برای خودشان انجام دهند. آن ها به طور موثرتری شروع به برقراری رابطه با دیگران می کنند و راه می روند، بالا میروند، هل می دهند، می کشند و اشیاء را در دست نگه می دارند و یا آن ها را رها می کنند کودکان از این مهارت های جدید پرورش یافته احساس غرور می کنند و دوست دارند تا حد امکان خودشان کاری را انجام دهند. اریکسون معتقد بود که از بین همه ی این توانایی ها، مهمترین آن ها نگهداشتن و رها کردن است او این رفتارها را نمونه های نخستین تعارض های بعدی در رفتار و نگرش ها می دانست. نکته ی مهم در طول این مرحله، این است که کودکان برای اولین بار می توانند از مقداری حق انتخاب بهره مند شوند تا نیروی اراده ی خود انگیخته شان را تجربه کنند. برخورد عمده ای که بین خواست های والدین و کودک وجود دارد. معمولا به آموزش توالت رفتن مربوط می شود، یعنی اولین مورد از تلاش جامعه برای تنظیم کردن نیازی غریزی، بنابراین در این مرحله فرصت هایی برای خوب آزمودن مهارتها به راه و روش شخصی به خود مختاری با استقلال می انجامند. حمایت افراطی یا نبودن حمایت به تردید درباره ی توانایی کنترل خویشتن و محیط منجر می شود. کودکان می آموزند اراده ی خود را بیازمایند مشخصا انتخاب کنند، خویشتن را کنترل کنند و در مقابل درخواستهای جامعه از آزادی انتخاب برخوردار باشند( شولتز و شولتز[footnoteRef:8]، ۲۰۰۵، سیدمحمدی، ۱۳۸۱). [8:  Schultz and Schultz] 

۳- مرحله ی سوم، دوره ی هدف - ابتکار در مقابل احساس گناه و تقصیر (۳ تا ۵ سالگی)
در این مرحله توانایی های حرکتی و ذهنی در حال رشد می باشند و کودکان قادر به انجام دادن کارهای بیشتری برای خودشان هستند اکنون آن ها میل نیرومندي به ابتکار عمل در بسیاری از فعالیت ها دارند . ابتکار به شکل خیال پردازی نیز رشد می کند و در میل کودک به تملک والد جنس مخالف و در احساس رقابت با والد جنس موافق نشان داده می شود. پس چگونه باید والدین به این فعالیت ها و خیال پردازی های خود انگیخته واکنش نشان دهند ؟ اگر آن ها کودک را تنبیه کنند، کودک احساس گناه مزمنی که تمام فعالیت های خود انگیخته در سراسر زندگی را تحت تأثیر قرار می دهد پرورش خواهد داد. اما اگر والدین این موقعیت را با عشق و همدلی هدایت کنند، کودک این احساس را که چه رفتاری مجاز است و چه رفتاری مجاز نیست را پرورش خواهد داد. از آن پس ابتکار کودک می تواند به سوی هدف های واقع بینانه و هدف هایی که از نظر اجتماعی تأیید می شوند هدایت شود تا آمادگی لازم را برای رشد احساس مسئولیت و اخلاقیات بزرگسال کسب کند. در این مرحله کودکان انجام فعالیت های تازه، لذت از پیشرفت های خویش و چگونگی رسیدن به مقاصد خود را یاد می گیرند بنابراین آزادی پرداختن به فعالیت ها و بکار بردن زبان و اظهار شناخت های تازه به ابتکار می انجامد.
محدودیت فعالیت ها و کوتاهی والدین در پاسخ دادن به نظرات و پرسش های کودکان به احساس گناه منجر خواهند شد (فیست و فیست، ۲۰۰۲، سید محمدی، ۱۳۹۱)
 ۴- مرحله ی چهارم، دوره ی کفایت : سعی و کوشش در مقابل کھتری و حقارت (۶ تا ۱۱ سالگی)
در این مرحله، کودک مدرسه را آغاز می کند و در معرض تأثيرات اجتماعی جدیدی قرار می گیرد. از نظر زیستی تغییرات مهمی در کودک دیده نمی شود به همین جهت در اصطلاح تحلیل روانی این مرحله را مرحله ی کمرن یا آرامش نامیده اند. حالت سکون این دوره مقدمه ی طوفان های دوره ی نوجوانی است؛ با این وجود در این دوره پسران پرخاشجو تر و دختران پذیراتر هستند و دنیای کودک در این دوره وسیع تر و پیچیده تر می شود مدرسه و نظام اجتماعی آن به صورت یک جهان تازه برای او مطرح می شود و دنیای همسالان به اندازه ی جهان بزرگسالان برایش اهمیت پیدا می کند.
اینکه کودکان تا چه اندازه ای خود را در پروراندن مهارت هایشان خوب تلقی کنند، عمدتا به وسیله ی نگرش ها و رفتارهای والدین و معلمانشان تعیین می شود. اگر کودکان سرزنش، مسخره با طرد شوند، احتمالا احساس حقارت و بی کفایتی را پرورش خواهند داد . از طرف دیگر، تحسین و تقویت، احساس شایستگی آن ها را پرورش می دهد و آن ها را به تلاش و رشد ترغیب می کند . پیامد بحران در هریک از این چهار مرحله ی کودکی، بیشتر به افراد دیگر بستگی دارد تا به خودمان . حل آن بیشتر نتیجه ی آنچه بر کودک تحمیل شده می باشد تا آنچه کودک می تواند انجام دهد. اگر چه ما از تولد تا ۱۱ سالگی، استقلال روز افزون را تجربه می کنیم ، رشد روانی اجتماعی مان به مقدار زیاد به رفتارها و نگرش های والدین و معلمان ما وابسته می ماند اما در چهار مرحله ی آخر رشد روانی اجتماعی، کنترل فزاینده ای بر محیط مان داریم . ما هشیارانه دوستان ، همکاران، شغل و همسرمان را انتخاب می کنیم و با اینحال این انتخاب های آگاهانه تحت تأثیر ویژگی های شخصیتی قرار دارند که آنها را در طول چهار مرحله ی اول رشد روانی اجتماعی ، از تولد تا نوجوانی پرورش داده ایم. اینکه ما در این نقطه عمدتا اعتماد ، خودمختاری، ابتکار و سخت کوشی را نشان دهیم یا بی اعتمادی، تردید، گناه و حقارت را، صرفنظر از اینکه تا چه اندازه ای ممکن است بعدا مستقل باشیم، بر روند زندگی ما تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین اجازه دادن به کودکی که شخصا کارهایی را انجام دهد و برای پیشرفتش در آنها مورد تمجید و تحسین قرار گیرد به کوشا شدن و ساختن منجر می شود ، محدودیت فعالیت های کودک و انتقاد مداوم از کارهایی که انجام می دهد به احساس حقارت می انجامد (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵، سید محمدی، ۱۳۹۱).
ب) دوره ی نوجوانی
5-مرحله ی پنجم، دوره ی وفاداری و دوستی- احساس هویت در برابر بی هویتی و بحران نقش (۱۲ تا 18 سالگی)
مرحله ای که در آن باید با بحران هویت من خود مواجه شویم و آن را حل کنیم . در این زمان خود انگاره امان را می سازیم یعنی، هماهنگی عقایدمان در مورد خودمان و آنچه دیگران درباره ی ما فکر می کنند به صورت ایده آل، این فرایند به تصویری هماهنگی و سازگار می انجامد. شکل دادن و پذیرفتن هویتمان، کاری دشوار و پر اضطراب است . نوجوانان باید نقش ها و ایدئولوژیهای مختلف را آزمایش کنند تا مناسب ترین آنها را تعيين نمایند. اریکسون پیشنهاد کرد که نوجوانی خلأیی بین کودکی و بزرگسالی است، وقفه ی روانی لازم است که امکان زمان و انرژی را به آزمایش نقش و تصور آن می دهد. افرادی که با احساس هویت خود نیرومندی از این مرحله بیرون می آیند، برای روبرو شدن با بزرگسالی به اطمینان و قطعیت مجهز هستند و برعکس آنهایی که در رسیدن به هویت منسجم ناکام می مانند دچار بحران هویت می شوند، آنچه را که اریکسون سردرگمی نقش نامید یعنی آنها نمی دانند کی و چه هستند، به کجا تعلق دارند، یا به کجا می خواهند. بروند. آن ها ممکن است از صحنه ی عادی زندگی، تحصیل، شغل و ازدواج کناره گیری کنند. اریکسون به تأثير بالقوه ی نیرومند گروه های همتا بر رشد هویت من در نوجوانی اشاره نمود. به نظر اریکسون، معاشرت بیش از اندازه با گروه ها و فرقه های افراطی و متعصب یا همانند سازی وسواسی با شمایل فرهنگی عامه می تواند رشد من را محدود کند. بنابر این بازشناسی پیوستگی و این همانی شخصیت یک نفر، حتی در موقعیت های متفاوت و از سوی افراد مختلف به هویت جویی یا احساس هویت می انجامد. ناتوانی در برقراری روابط پایدار، مخصوصا در نقش های جنسی و انتخاب شغلی به ابهام نقش منجر می شود (فیست و فیست، ۲۰۰۲، سید محمدی، ۱۳۹۱). 

ج) دوره ی بزرگسالی 
۶- مرحله ی ششم، دوره ی محبت و عشق - نزدیکی و صمیمیت در مقابل کناره گیری و انزوا (۱۹ تا ۳۵ سالگی)
این مرحله شروع بزرگسالی است در طول این دوره از والدین و سازمان های والدین مانند مدرسه مستقل می شویم و به عنوان بزرگسالانی پخته و مسئول شروع به کار می کنیم . و با دیگران روابط صمیمی برقرار می کنیم و پیوند زناشویی ایجاد می نماییم. اریکسون صمیمیت را به روابط جنسی محدود نکرد بلکه صمیمیت را به معنی احساس نگرانی و وفاداری و خود را بی پرده ابراز نمودن و هویت خود را با هویت دیگری یکی کردن بیان نمود.
افرادی که قادر به برقراری روابط صمیمی در اوان بزرگسالی نیستند، احساس می کنند منزوی هستند و تنهایی را ترجیح می دهند چون از صمیمیت می ترسند و آن را تهدیدی برای هویت من خودشان می دانند. بنابراین در مرحله ی ششم هم جوشی هویت با دیگری به صمیمیت منجر می شود و روابط رقابت آمیز و خصمانه با دیگری به انزوا و گوشه گیری می انجامد . اشخاص جوان در این مرحله می توانند با دیگران روابط صمیمی برقرار کنند و یا گرفتار احساس گوشه گیری شوند و چنین تصور کنند که در دنیا جز خویشتن کسی را ندارند.
۷- مرحله ی هفتم، دوره ی مواظبت - باردهی و بارآوری در مقابل رکود و بی حاصلی (۳۵ تا ۵۰ سالگی)
این مرحله، مرحله ی پختگی و بالیدگی است که طی آن باید فعالانه و به طور مستقیم به آموزش و هدایت کردن نسل بعدی بپردازیم . این نیاز از خانواده ی نزدیک ما فراتر می رود و نسل های آینده و نوع جامعه ای که در آن زندگی خواهیم کرد را شامل می گردد. منظور از باروری علاوه بر جنبه ی شغلی آن عبارت از علاقه ی انسان به تولید و تحویل نسلی نو و کوشش در این راه است و منظور از بی حاصلی آن است که مسئولیت لازم در پرورش فرزندان وجود نداشته باشد و شخص، خود را به زندگی شخصی و علاقه های خود محورانه سرگرم کند. بحران این دوره وقتی است که دیگران اهمیت خود را از دست بدهند و فرد نسبت به آنان بی تفاوت شود و نسبت به خواسته ها و رفاه فردی خود اشتیاق شدید پیدا کند. افرادی که دچار این بحران هستند، به جز خود و خواسته های خود و برای هیچ کس و هیچ چیز اهمیتی قائل نیستند. این افراد کم کم (غنای درونی) را از دست می دهند و به ((فقر درونی)) گرفتار می شوند و به عضو غیر مفیدی در جامعه تبدیل می شوند بحران این مرحله را بحران میانسالی می نامند و به واسطه ی آن شخص احساس پوچی، بی حاصلی و بی هدفی می کند ؛ اگر چه ممکن است در ظاهر جلوه ی دیگری داشته باشد. 
۸- مرحله ی هشتم، دوره ی عقل – یکپارچگی و یگانگی خود در مقابل سرخوردگی (از ۵۰ سالگی به بعد).
در طول مرحله ی آخر رشد روانی اجتماعی، یعنی بالیدگی و پیری، ما با انتخاب بین انسجام من یا نا امیدی مواجه می شویم، نگرش هایی که شیوه ی ارزیابی ما از کل زندگیمان را تحت تأثیر قرار می دهند. در این زمان تلاش های عمده ی ما در حال اتمام یا نزدیک به اتمام هستند . این مرحله زمان تأمل، زمان بررسی کردن زندگی مان و ارزیابی نهایی آن است. اگر با احساس رضایت و خرسندی به گذشته نگاه کنیم، معتقد باشیم که به طور شایسته با پیروزیها و شکستهای زندگی کنار آمده ایم پس به ما می گویند من منسجمی داریم و برعکس اگر ما زندگی خود را با احساس ناکامی، خشمگین از فرصتهای از دست رفته، و متأسف از اشتباهاتی که نمی توانند اصلاح شوند بازنگری کنیم، پس احساس ناامیدی خواهیم کرد. به نظر اریکسون، فقط در سن پیری، رشد و تكامل واقعی و خردمندی اصیل پدید می آید و این خردمندی را کسانی دارند که به کمال ((من)) رسیده اند. بنابراین پذیرفتن وضع زندگی خویش به احساس کمال و تعادل شخصیت منجر می شود و احساس از دست دادن فرصت ها به نا امیدی می انجامد (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵، سید محمدی، ۱۳۹۱).
فرآیند اجتماعی شدن و رشد اجتماعی نوجوان 
اجتماعی شدن فرآیندی است که از طریق آن یک فرهنگ به اعضا خود می آموزد عملکرد خود را با راههایی که از نظر اجتماعی مورد پذیرش است هماهنگ کند. تغییرات آشکار زیستی در دوره نوجوانی معمولا همراه با تغییرات آشکار در شیوه های ارتباط گیری با والدین و همسالان است (ریچتر، ۲۰۰۶).
بلوغ، قبل از هر چیز، سبب افزایش فاصله عاطفی بین نوجوان و والدین می شود و بتدریج استقلال بیشتری را برای او به بار می آورد. فرآیند این تحول در نوجوانان مختلف و در بین پسران و دختران نیز متفاوت است، تجدید ارتباط نوجوانان با خانواده معمولا از مادر شروع می شود و شدت فاصله عاطفی دختران با پسران تازه بالغ با مادرانشان بیش از فاصله عاطفی آنان با پدران می شود. علت این امر آن است که احتمالا موقعیت مادر در خانواده قدری پایین تر از موقعیت پدر است. این امر جرأت بیشتری به نوجوان می دهد تا تمایل خود به استقلال را برای مادر آشکار سازد. احتمال دیگر آن است که چون معمولا ضوابط عاطفی فرزندان با مادر بیشتر است و استقلال دوره نوجوانی آنان در درجه اول به معنای ایجاد فاصله عاطفی بیشتر با مادر است (ریچتر، 2004).
فاصله گرفتن از والدین، کم توجهی جوان تازه بالغ به خواست والدین و بزرگسالان نشانه ای از خود مرکز بینی او نیز هست. این خود مرکز بینی نوجوانی دلایل زیادی دارد که اولین آنها بروز تواناییهای جدید مغرور خودآگهی نوجوان است. اشتغالات ذهنی نوجوان به خود که مثلا ابتدا در توجه او به بدن، رشد قد و وزن، پاها و دستها و بینی و نظایر آن و نیز در توجه او به تغییرات ناگهانی جنسی مشاهده می شود، دلیل دیگری برای خود مرکز بینی اوست؛ اما این خود مرکز بینی بتدریج کم می شود و نوجوان به تجدید مناسبات اجتماعی خود می پردازد و کم کم به رشد اجتماعی می رسد. این تحول حتی می تواند به صورت انتقال از خود مرکز بینی به جامعه گرایی افراطی نیز بینجامد (بارلو، پارسونس و برون ، ۲۰۰۳).
با رشد تواناییهای جدید شناختی در دوره نوجوانی، کیفیت خود آگاهی و خود مرکز بینی نوجوان نیز تغییر می باید. برای آنکه نوجوان بتواند در جریان رشد از خود به در آید در آغاز به صورتی افراطی به خود مرکز بینی روی می آورد. وقتی که او تازه به دنیا آمده بود جز خود کسی را نمی دید و در خود فرو رفتگی کامل بود. بتدریج که بزرگتر می شد و سینه از زمین بر می داشت و راه رفتن می آموخت و نیازش به آغوش مادر کمتر می شد از این در خود فرورفتگی فاصله می گرفت و دیگران و اشیاء را خارج از خود می پنداشت (بارلو و همکاران، ۲۰۰۳).
در آغاز کودکی، یعنی در سنین دو و سه سالگی، شديدأ تشخیص طلبی می کرد تا وجود متمایز خود را به دیگران و خویشتن ابراز کند. از سن چهار سالگی به بعد خود را یکی، در میان دیگران می دید و در سالهای دوره آمادگی و دبستان بتدریج دیگران را به عنوان افراد برابر با خود می پذیرفت و به بازیهای جمعی، دوستی و همکاری با دیگران را به عنوان افراد برابر با خود را یکی، در میان دیگران می دید و در سالهای دوره آمادگی و دبستان بتدریج دیگران را به عنوان افراد برابر با خود می پذیرفت و به بازیهای جمعی، دوستی و همکاری با دیگران روی می آورد و با مقدم دانستن خویش سعی می کرد خواست دیگران را نیز رعایت کند و این بار، در آغاز نوجوانی گرفتار تغییرات رشتار جسمی، عاطفی و فکری خویش می شود و پس از درونی کردن این تغییرات وسیع، مجددا به عنوان یک فرد مستقل و تمایز از دیگران به تجديد روابط اجتماعی خود دست می زند (جونز و پرینز ، ۲۰۰۵).
با پایان گرفتن دوره نوجوانی و شکل گیری طبیعی هویت خود و پیمودن دوره جوانی، صمیمیت و نزدیک شدن به دیگران گسترش می یابد مقامات لازم برای تقسیم زندگی و خواستهای خود با همسر و ایجاد روابط نزدیک فامیلی، دوستی، نیز همکاری شغلی و شرکت در تولید و خدمات اجتماعی فراهم می شود. در دوره میانسالی و در ارتباطهای فامیلی، شغلی و اجتماعی، تجربه های بسیار به دست می آید و نشیب و فرازهای فراوان در مناسبات اجتماعی پیش می آید و جایگاه خود در میان خودهای دیگر مشخص می شود. ارتباط خود با دیگران در آغاز نوجوانی به طور عمده متمرکز به گروه همسالان و دوستان است. در این برهه از زندگی نوجوانی احساس فرد این است که دیگران بویژه همسالان، همانند مخاطبین خیالیه شاهد رفتار و احساسات و اندیشه های او هستند. در نیمه دوم دوره نوجوانی است که فرد مایل است بداند دیگران درباره او چه می اندیشند و به این طریق او خود را در آیینه دیگران نظاره می کند تا هویت اجتماعی خویش را تثبیت کند. ارزشیابی دیگران خاصه همسالان و دوستان از نوجوان، آغاز حرکت او به سوی روابط متقابل پیشرفته اجتماعی است. در همین دوره است که او خود را متفاوت از خود عمومی خانواده به حساب می آورد. اهمیتی که یک گروه اجتماعی جدید مثلا گروه دوستان، برای او پیدا می کند. نشانه ای از رشد وابستگی اجتماعی بزرگسالی است. اولین گام در جهت شکل گیری مناسبات اجتماعی بزرگسالی، وابستگی به یک گروه از دوستان همجنس در آستانه بلوغ است. این ارتباط گروه تجارب اولیه در مورد طبیعت روابط اجتماعی نزدیک را برای سنین بزرگسالی فراهم می کند. دوستیهای بعدی فرد بر پایه تجارب ناشی از همین ارتباط اولیه بنا می شود. در اولین دوره نوجوانی، یعنی دوره فاصله گرفتن از خانواده، گروه دوستان اهمیت خاصی می یابند. در میان این گروه است که نوجوان از جهات مختلف، مثلا در طرز صحبت کردن، لباس پوشیدن، اصلاح موی سر، علايق هنری، فعالیتهای فوق برنامه و دیگر کارهای نوجوانان همسال خود به همانندی با آنان می پردازد. تجارب نوجوان از این طریق فرایند مهمی در یادگیری چگونگی ارتباط با افراد خارج از خانواده است. روابط نوجوان با دوستان خود در این دوره، معمولا گرمتر از روابط او با اعضای خانواده است و بسیاری از اطلاعات جنسی و غیر جنسی را نیز از آنان به دست می آورد (تایلر[footnoteRef:9]، 2006). [9:  Tylor] 

ایجاد فاصله عاطفی نوجوان با خانواده، همراه با کاهش این فاصله با دوستان است. نوجوان دوستانی را انتخاب می کند که از نظر علایق، ارزشها، باورها و نگرشها همانند او باشند؛ زیرا چنین افرادی حمایت بیشتری از او خواهند کرد و از نظر رفتار، سرگرمیهای اوقات فراغت و نگرش نسبت به مدرسه و پیشرفت تحصیلی با وی همانندی دارند. معیار اصلی انتخاب دوست در دوره نوجوانی، صمیمیت و وفاداری است. بر پایه همین صمیمیت و گفتگوهای خصوصی با دوستان نوجوان می تواند خود را بشناسد و هویت خویش را کشف کنند. بعلاوه، دوستیهای دوره نوجوانی باعث احساس را حتی نوجوان می شود و نوعی پشتیبانی در موقعیتهای نامطمئن و اضطراب آور به حساب می آید. در عین حال، معمولا این دوستیها، مدت زیادی دوام نمی آورد. رشد نوجوان باز هم باعث تغییر وابستگیها و تعلقات او خواهد شد. کسانی که امروز به او نزدیکند فردا نزدیکان دیگری خواهند داشت و او خود را به این دوستان متعلق می داند بتدریج ارتباطات اجتماعی تازه ای خواهد یافت و از این دوستان فاصله خواهد گرفت، پیچیدگی و تحولات مداومی که دائما هم در خود زندگی و هم در حیات روانی فرد پیش می آید دوستیهای جدید و ارتباطات تازه را اقتضا میکند. زندگی بیشتر از آنکه مناسبات اجتماعی آدمی را تثبیت کند، تجدید مناسبات او را به همراه دارد. در اولین دوره نوجوانی، نوع احساس عدالت مقایسه ای در بیشتر نوجوانان پیدا می شود و چنین است که آنان در بحث و گفتگو با والدین خود، رفتار بهتر والدین دوستانشان را مثال می آورند و از والدین خود انتظار دارند که رفتار عادلانه ای با آنان داشته باشند و در مقایسه با خواهر و برادر خود نیز با آنان رفتار بهتری بشود. همین مفاهیم عدالت، رفتار درست در ذهن نوجوان بخش دیگری از رشد روابط اجتماعی او خواهد شد (تتی و گلفاند، ۱۹۹۱)
نوع ارتباطات اوایل نوجوانی با گروه دوستان معمولا در اواسط نوجوانی تعدیل می شود اما نوجوان تدارک تجدید مناسبات با خانوادگی همیشه چنین نیست. بخصوص نوجوانان با مشکلات خانواده، در این دوره نیز همان ارتباطات قبلی را با گروه همسالان گسترش می دهند و ممکن است گرفتار برخی از انحرافات و ناسازگاریها نیز بشوند و به این طریق در شکل گیری هویت آنان نیز دشواریهای جدی پدید آید. با ورود به دوره جوانی، بیشتر نوجوانان روابط شدیدی قبلی خود با گروه دوستان را کاهش می دهند، احتمالا یکی دو دوست نزدیک را جایگزین می سازند؛ البته اگر شرایطی فراهم آید این جایگزینی فرد مورد علاقه، از جنس مخالف خواهد بود.
در هر صورت، با پایان دوره نوجوانی، هویت و فردیت ویژه ای برای فرد حاصل می شود و می تواند به عنوان یک بزرگسال در قراردادهای اجتماعی قرار گیرد (کو تروتزو ، ۲۰۰۹).
تجربه ارتباط اجتماعی با ایفای نقش نیز از جهات بسیاری در رشد نوجوان اهمیت دارد. تجربه ایفای نقش در شکل گیری هویت در بزرگسالی نوجوان سهم بزرگی دارد. این امر بخشی از یادگیری رابطه اجتماعی است. این ایفای نقش نه تنها در بین همسالان و دوستان، بلکه در برخورد با جنس مخالف بزرگسالان خانه، مدرسه و جامعه نیز به صورتهای مختلفی معنا می یابد. حوزه های مفاهیم ارتباطی را می - توان در شش دسته اصلی بر شمرد؛ مفهوم نقش خود و ترکیب اجزای خود انگاره، مفاهیم دوستی با همسالان، مفاهیم چگونگی برخورد با جنس مخالف، مفاهیم ایفای نقش در ارتباط با والدین، مفاهیم ایفای نقش در ارتباط با اولیای مدرسه و مفاهیم ایفای نقش با سیر بزرگسالان. یادیگری مفاهیم مربوط به عضویت و ایفای نقش در فعالیتهای گروههای مختلف، یکی از جنبه های پر اهمیت رشد نوجوانی است. عضویت در یک کلاس مدرسه راهنمایی، عضویت در یک کلاس دبیرستان، عضویت در یک تیم ورزشی، عضویت در یک انجمن مذهبی، فقر فرهنگی، هنری، اجتماعی با عضویت و فعالیت در هر گروه دیگری مستلزم تواناییهای افزایش یابنده معین در ارتباط گیری با دیگران و در موقعیتهای اجتماعی ساختار یافته مخصوص است (تایلر، 2006).
مهارت های پایه اجتماعی شدن است. برای برخی از نوجوانان، رفتارهای اجتماعی در میان یک گروه کوچک از دوستان نزدیک آسانتر است. عده دیگری از نوجوانان قادرند نقش اجتماعی خود را در گروههای اجتماعی مختلف براحتی ایفا کنند. این تفاوتها به وضعیت اجتماعی فرد و خصلت شخصیتی مانند برونگرایی/ درونگرایی وی مربوط می شود. همین طور، گاهی به نوجوانانی بر می خوریم که رفتار آنان در یکی از دو کرانه افراطی برونگرایی درونگرایی است که نوعی رفتار مرضی به حساب می آید؛ برای مثال بعضی از نوجوانان به قدری جذب گروه دوستان خود می شوند که قادر نیستند به یک فردیت رشد یافته و مستقل دست یابند آنان دیگر نمی توانند مسائل خود را به تنهایی حل کنند و در همه مسائل ارزشی تنها به همان گروه دوستان خود تکیه می کنند. این نوع الگوی رفتاری بویژه در اواسط و اواخر نوجوانی بیشتر آشکار می شود. ویژگی افراطی دیگر این است که نوجوان به کلی تنها بماند و در هیچ فعالیت گروهی نتواند شرکت کند. چنین فردی بعدها نیز در ایفای نقش خود در وضعیتهای مختلف اجتماعی، مانند رفتار شغلی که لازمه زندگی بزرگسالی است، دچار مشکل خواهد بود (تایلر، ۲۰۰6).

 رشد اجتماعی نوجوان 
در دوره نوجوانی به خصوص در اواخر این دوره، احساس عدالت مقایسه ای شکل می گیرد و فرد علاقمند رفتار عادلانه افراد نسبت به خود می باشد نوجوانان معمولا در این رابطه، والدین دوستان خود را برای پدر و مادرشان مثال می زنند و در این زمینه با آنها به بحث و گفتگو می پردازند؛ مثلا رفتار آنها، وضعیت شغلی، اقتصادی آنها، وضعیت ظاهری آنها را به رخ والدین خود می کشاند یا رفتار والدین خود را با خواهر و برادران و خود وی مقایسه می کنند و خواهان عدالت و رفتار درست والدين و اطرافیان می باشند. به این ترتیب شکل گیری مفهوم عدالت در محیط خانواده شروع شده و در زمینه های دیگر اجتماع رشد می یابد. در مرحله سوم نوجوانی (ورود مجدد به اجتماع) نوجوان سعی بر کاهش روابط شدید گذشته با گروه همسالان را دارد و این موجب ایجاد ارتباطات دیگری در زمینه های مختلف اجتماعی می گردد و چنانچه این روند به خوبی پیش برود شاهد هویت منسجمی در پایان نوجوانی خواهیم بود و پس از طی مراحل نوجوانی، تمرینات زیادی انجام داده، کسب تجربه نموده، مهارتهای لازم برای برقراری ارتباطات اجتماعی را بدست آورده و می تواند نقش های مختلف اجتماعی از قبیل همسر، دانشجو، سرباز، شاغل نظایر آن را ایفا نماید (امیرتاش، سبحانی نژاد و عابدی، ۱۳۸۵)

 رشد بدنی تند
نوجوان که به مرحله بلوغ رسیده است و با توجه به رشدی که دارد، به آن دوره لباسهای تنگ و باریک و کوتاه می گوییم، همچنین ریزش هورمون هایی در خون نوجوان باعث می شود که نیم رخ روانی او با نیم رخ کودکی اش فرق کند همچنین هورمون های هیپوفیز تسترون و فولکلوین در خون وی می ریزند و یکسری رفتارهای اخلاقی جدید را در وی ایجاد می کند. 
١- بریدن از دوران کودکی : نوجوان در این سن از کودکی خود می برد، سعی می کند حرکات و رفتارهای کودکانه نشان ندهد و حرکات بزرگسالان را از خود نشان بدهد . 
۲- در خود فرو رفتن : همچنین نوجوان در خود فرو می رود و به تفکر می پردازد و راجع شغل و تحصیل و ازدواج
٣- از خود بیرون آمدن و پایان بحران : این دوره دوره ای که از خود بیرون می آید و وارد جمع خانواده محیط اجتماع می شود و به حشر و نشر می پردازد و در اینجا بحران وی به پایان می رسد.
رشد جسمانی : ما در این جا علائم بلوغ را در نوجوانان می بینیم، رویش مو در صورت پسر و علائم ثانویه در دختران شاهد این ماجرا می باشد که والدین باید هم دختر و هم پسر را با این سری مسائل اشنا سازد که نوجوانان با این شرایط کنار بیایند.
رشد ذهنی : از نظر رشد ذهنی، نوجوان تفکرهای محسوسی و غیر منطقی را انتخاب می کند .فرضیه سازی می کند و برای فرضیه های خود استدلال می آورد. 
رشد عاطفی: از نظر رشد عاطفی نوجوان گوشه گیر، ناسازگاری، انزوا طلبی، درون گرایی، ترس افکار رویایی خود، شیفتگی حجب و حیا، خیال پردازی، تغییرات احساسات و عواطف که نیازمند مراقبت و راهنمایی زیاد والدین می باشد. (امیرتاش و همکاران، ۱۳۸۵).

 مراحل مهم در اجتماعی شدن نوجوانان 
والدین و خانواده: از میان عواملی که بر اجتماعی شدن فرد تأثیر گذارند. والدین مهمترین عوامل هستند. بر خلاف عقیده رایج، رابطه بیشتر والدين - نوجوانان با خصومت و طرد همراه نیست. البته این به معنا نیست که هیچگونه اختلافی وجود ندارد. از آنجا که نوجوانان نیاز دارند به استقلال مالی و عاطفی از والدین و دستیابی به یک هویت مستقل، حاکم ساختن ارزشهای خود، تعارض با والدین شروع می شود (بیابانگرد، ۱۳۸۹). در حقیقت بسیاری از روانشناسان امروز متذکر می شوند که بسیاری از مشکلات سازگاری و روابط بین فردی نوجوانان تا حدودی منعکس کننده انتقال ناقص شخصی به الگوهای رشد یافته تر استدلال اجتماعی است. والدین و نوجوانان در مقایسه با دوره کودکی در دوره نوجوانی زمان کمتری را با هم می گذرانند. به طور کلی، نوجوانان زمان بیشتری را با مادرانشان می گذرانند تا با پدران خود و فعالیتهای آنها با مادرانشان متنوع تر از فعالیتهای آنان با پدرانشان است، در این دوره نوجوانان سهم بزرگتری از تعاملات، جرأت ورزی ها و گاهی مخالفت ها را در بر دارد. این به ویژه در خلال گذر از کودکی به نوجوانی آشکار می شود و نوجوانان مشاهده می کنند که نفوذ آنها در خانواده نسبت به قدرت والدینشان به ویژه مادرانشان افزایش می یابد. بطور کلی می توان در مورد چگونگی ارتباطات نوجوان با والدینش در دوره نوجوانی چنین گفت که هنگام بروز تغییرات در هر خانواده، آن خانواده شکل دشوار و نامطبوعی را به خود می گیرد.
این حالت حاصل بروز تغییرات در افراد خانواده و یا در کل خانواده است. در مجموع بسته به شدت تغییرات پیش آمده، خانواده از حالت تعادل اولیه خود فاصله می گیرد و به دلیل تمایل به تعادل جویی مجدد سطح خانواده، اعضای آن متحمل سختی هایی می گردند. این تغییرات در هر دوره ای ممکن است برای خانواده و اعضای آن رخ دهد که به طور معمول دوران نوجوانی فرزندان از جمله این دوران هاست. بروز تغییرات جسمی، جنسی، شناختی، عاطفی و اجتماعی در نوجوانان سبب تحول تعاملات و سبک های رفتاری آنان می شود. این تحولات موجب رفتارهایی می گردد که تا پیش از این برای خانواده ناشناخته بود. لازم به ذکر است که از عواملی که سبب بروز تحول در مناسبات والدین و نوجوان است علاوه بر قرار گرفتن فرزند در سن نوجوانی، بروز تغییرات در والدین نوجوان نیز از دیگر عوامل تحولات می باشد.
پس در واقع نه تنها تغییر در نیازهای نوجوان در اثر رشد همه جانبه شناختی، عاطفی، اجتماعی، جسمی و نظایر آن بلکه نیازهای والدین در اثر قرار گرفتن در دوران میانسالی نیز دچار تغییراتی شده است. اولین تغییرات هم در والدین و هم در نوجوان، تغییرات بیولوژیک است. در این دوران نوجوان به سرعت دچار تغییرات فیزیکی و جنسی می شود و از طرفی والدین نیز با افزایش میزان توجه به وضعیت بدن و جذابیت فیزیکی و افزایش تمایلات جنسی مواجه می شوند. دومین عامل بروز تعارض و بحران مسئله ادارات زمان و آینده از سوی نوجوان و والدینش است. در نوجوانی توانایی تفکر در مورد آینده افزایش می باید؛ اما توجه و تفکر والدین بیشتر متوجه محدودیتهاست زمان باقی مانده و زمانهایی که از دست داده است (مونته مایورا و براو تلس، ۱۹۸۷: پولیس و اسمولار، ۱۹۸۵، به نقل از استیونز، ۱۹۸۶).
و نکته سوم، قدرت و توان و نوع نگاه به شرایط است. نوجوانی زمانی است که فرد در آستانه بهره برداری وسیع از شرایط است. دوران تحصیل، ازدواج و شغل پیش روی اوست و فرصت انتخاب برایش نامحدود، اما والدین انتخاب های خود را کرده اند و شرایط موجودشان نتیجه انتخاب های گذشته شان می باشد. در مجموع می توان گفت که فرزندان به لحاظ اعتقاد به ارزش ها و مسائل عمده شخصیتی تا حد زیادی شبیه به والدین خود هستند، اما اختلافات و تفاوت های آنها اغلب در خصوص مسائل جزئی تر از جمله سبک پوشیدن لباس، ترجیحات در موسیقی و فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت است. چون در ارتباط با این موارد نوجوان بیشتر از اینکه تحت تأثير والدین خود باشند. بیشتر متأثر از سایر افراد جامعه به خصوص همسالان هستند. لازم به ذکر است که چگونگی روابط، مناسبات فرزندان و والدین در خانواده، در هر دوره از رشد از جمله نوجوانی تأثیر عمده ای در چگونگی روابط اجتماعی و آینده او با دیگران و رفتارهای اجتماعی اش می گذارد (جونز و پرینز، ۲۰۰۵).
همسالان: منظور از گروه همسالان تعداد محدودی از افراد هم سن و سال هستند که رابطه دوستانه ای با یکدیگر دارند و در امور مشترکی با هم فعالیت می کنند. همچنین اعضای گروه همسالان دارای خصوصیات مشترک از جمله، هم سن بودن، یکسان بودن تجارب و پختگی، همکلاسی بودن و طبقه اجتماعی مشابه هستند. در دوران نوجوانی میزان تعامل با گروه همسالان به سرعت افزایش می یابد (سامانی و فولاد چنگ، ۱۳۸۵).
از آنجایی که والدین، منابع اولیه حمایت عاطفی و اجتماعی برای بچه ها در طی سالهای اولیه زندگی هستند، در سالهای بعد گروه همسالان نقش منحصر به فرد مکمل و مهمی را در بالا بردن رشد اجتماعی و هیجانی نوجوان ایفا می کنند. با بالا رفتن سن، همسالان به جای والدین منابع مهم فراهم کننده حمایت و سرگرمی می شوند که خود از عوامل مهم تعیین کننده در صلاحیت اجتماعی نوجوان است. صلاحیت اجتماعی به مهارتها و رفتارهای شناختی - هیجانی که فرزندان برای موفقیت در سازش اجتماعی نیاز دارند، مربوط می شود. یکی از کارکردهای مهم اجتماعی گروههای نوجوانی این است که آنها زمینه های اجتماعی کردن را فراهم می سازند و نگرشها و مهارتهای لازم را جهت کار کر بزرگسالانه داشتن، آموزش می دهند(سامانی و فولاد چنگ، ۱۳۸۹) 
مدرسه: صنعتی شدن جوامع در اواخر قرن نوزدهم، توأم با شهر نشینی نیاز به جمعیت تعلیم دیده را فراهم آورد و نقش مدارس اهمیت بیشتری یافت. انتقال از دوره ابتدایی به دوره راهنمایی و سپس دبیرستان فشارهای زیادی را بر نوجوان وارد می آورد و باعث کاهش در نمرات، سطح خود پنداره، عزت نفس و نگرش های مثبت نسبت به مدرسه می شود. این اثرات زمانی آشکارتر می شد که چند تغییر دیگر در اوایل نوجوانی با گذر یا انتقال به مدرسه و مقطع جديد هر سال می شوند. مدارس از دو طریق بر اجتماعی کردن نوجوانان اثر می گذارند، نخست آنها محیطی را فراهم می آورند که در آن نوجوانان بیشتر وقت خود را در آن صرف می کنند و مرکزی فرهنگی برای همسالان می باشد. دوم، مدارس تعليم و تربیت را ارائه می دهند.
در مدارس حداقل دو خرده فرهنگ مهم را می توان از هم متمایز کرد. دانش آموزان و معلمان، ارزشهای این دو خرده فرهنگ اغلب متفاوت است. ارتباط و دلبستگی نوجوانان به معلمان تأثیر زیادی روی علایق، نگرشها و تفکرات و تمایلات ایشان به جای می گذارد. به همین خاطر هر چه ارتباط و علاقه نوجوانان بیشتر شود آثار و پیامدهای آن بارزتر و آشکارتر خواهد شد. یکی از منابع فشار، اندازه و پیچیدگی مدارس راهنمایی است. دانش آموزان معمولا در این گونه مدارس غالبا یک محیط باز و تهدید گر را تجربه کنند که در آن رابطه با معلمان خیلی مثبت و فردی نیست و ارزشیابی و اقدامات سخت و مبتنی بر شیوه های انضباطی شدید است. هر چند بیشتر دانش آموزان به طور موفقیت آمیز خود را با این انتقال وفق می دهند، اما برخی دانش آموزان آسیب پذیر مسیری نزولی را طی می کنند که به شکست تحصیلی و ترک مدرسه منجر می شود در آموزش و پرورش نوجوانان باید به رابطه کنشی بین مرحله رشد رفتار توجه شود و شرایطی فراهم کرده که به ابعاد مختلف مختلف رشد و تعامل چند جانبه آنها، رشد شناختی، هویت فردی، استدلال اخلاقی، رشد الگو، رشد روابط بین فردی و تصمیم توجه دقیق شود (سامانی و فولاد چنگ،1385).
 رشد اجتماعی جوانی 
رشد اجتماعی جوانی با رشد اجتماعی نوجوانی متفاوت است. جوان از حالت درون گرایی خارج شده روابط اجتماعی خود را با دیگران بهبود بخشیده و سعی بر نزدیک بودن موازین و هنجارهای اجتماعی با ایده ال های اجتماعی دارد. 
در شکل گیری افکار و ایده آل های اجتماعی جوانان سه عامل بسیار موثرند که عبارتند از : 
١ - ایده آلهای اجتماعی 
۲- ادراک انتزاعی مسائل اجتماعی
٣- واقعیتهای زندگی اجتماعی
جوانان به منظور استحکام روابط اجتماعی خود و شکل گیری شخصیت اخلاقی، دائما معیارهای اخلاقی را با خود مرور می کنند و به منظور قضاوتهای اخلاقی، معیارهای مناسب اجتماعی و هنجارها را در نظر می گیرند (برک، ۲۰۰۱؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۵).
رشد اجتماعی در دختران و پسران متفاوت می باشد. البته این تفاوتها به موقعیت های افراد نیز بستگی دارد . چنانچه پسر با دختری قصد ادامه تحصیل را داشته باشد، نسبت به کسی که خواستار ورود به بازار کار است، رشد اجتماعی متفاوتی خواهند داشت . در واقع سطح فرهنگی وی افزایش یافته، به اطلاعات و آگاهی بیشتری دست می یابد و به مراتب توقع وی از جامعه بیشتر خواهد شد. دختران بیشتر به مسائل عاطفی، صمیمیت و دوستی توجه می نمایند و پسران بیشتر به مسائل شغلی، مسئولیت پذیری و مسائل واقعی زندگی اهمیت می دهند (برک، ۲۰۰۱؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۵).
رشد اخلاقی و اجتماعی جوانان تابع عوامل گوناگونی می باشد از جمله این عوامل می توان موارد زیر را نام برد:
هوش، تفکر انتزاعی، میزان رشد اخلاقی - اجتماعی دوره های قبلی فرد، میزان تجارب رشد عقلانی در مسائل اجتماعی، موقعیتهای قبلی و بعدی فرد، اهداف میزان دستیابی فرد به آزادی در تفکر و تصمیم گیری، میزان اطلاعات، مهارتها، نوع شغل، محل زندگی، انگیزه شخصیت و هویت فرد، علائق و رغبتها خانواده، مسائل اجتماعی - فرهنگی - سیاسی - اقتصادی البته تمامی عوامل فوق با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و تاثیر متقابل آنها تعیین کننده رشد اخلاقی - اجتماعی افراد می باشد (برک، ۲۰۰۱؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۵).

عوامل موثر در رشد و تکامل اجتماعی کودک 
١- نضج بدنی : وضع تضج بدنی را با آزمایش استخوان های زانو و دست و مچ به وسیله اشعه Xتعیین می کنند. ۲- هیجان ها چگونگی هیجان ها تحریکات هیجانی و عاطفی کودک در رشد ارزش های اجتماعی او موثر است. ٣- سلامت و بیماری : بیمار همواره می خواهد از کودک دیگر دور باشد و همین گوشه نشینی، او را از
رشد صحیح اجتماعی باز می دارد
4 - بازی: بازیهای کودک در رشد اجتماعی او موثر اند زیرا او شخصیت خود را چنانکه هست در میدان بازی آشکار می سازد. 
ه - خانواده : تأثیر خانواده در رشد اجتماعی کودک، به چگونگی فرهنگ موجود در آن بستگی دارد . از مطالعات براون چنین بر می آید که ارتباط های خانوادگی با پیشرفت فرهنگ، ضعیف می شود(نظیری، ۱۳۷۱).

 دیدگاه های مختلف در مورد رشد اجتماعی
دیدگاه پیاژه 
پیاژه از مطالعات خود درباره کودکان 4 تا ۱۲ ساله نتیجه گرفت. کودکان درباره اخلاق به دو شیوه متفاوت فکر می کنند که که با بالندگی رشد و تکاملی آنها بستگی دارد و از این قرار:
الف - روش بسیار ابتدایی تفکر با اخلاق دگر پیروی که در کودکی خردسال 4 تا ۷ ساله دیده می شود. 
ب - روش بسیار پیشرفته تفكر یا اخلاق خود پیروی که در کودکان بزرگسال از ۱۰ سالگی به بعد دیده می شوند
به نظر پیاژه همینکه کودگیر رشد و نمو می کند در تفکر درباره موضوعات اجتماعی، مخصوصا در باره امکانات و شرایط همکاری تیز و دقیق می شود (شعاری نژاد، ۱۳۸۰).

دیدگاه کلبرگ 
او عقاید پیاژه را در مورد رشد و تکامل شناختی گسترش داد و آن را پدیده های اجتماعی متعددی گسترده ساخت.
مثلا کولبرگ دیدگاه رشد و تکامل شناختی را به رشد نقش جنسی و توانایی های ایفای نقش، روابط همگان، روابط دلبستگی وابستگی و رشد و نمو هویت به کار برد او پس از بیست سال مطالعه درباره چگونگی رشد و تکامل اخلاقی و مصاحبه های متعدد با کودکان، رشد اخلاقی را به سه سطح و هر سطح را به دو مرحله تقسیم کرد.

 دیدگاه هاویگرست و تابا 
مطالعاتی که به وسیله هاویگرست و تایا به عمل آمدند چنین نتیجه دادند که اخلاق در واقع بر سجایای زیر مبتنی است: 
١- محبت: نسبت به جامعه، فرد و مسائل معمولی که نوجوان به آنها متدین و مومن است
۲- صراحت لهجه: که در دفاع نوجوان از فکری که بدان ایمان دارد آشکار می شود. 
3 - امانت و درستکاری : که در مسائل علمی، اجتماعی، ملی و سایر مظاهر گوناگون آشکار می سازد. 
4 - پذیرش مسولیت: اطمینان فرد به خود انجام دادن وظایف اخلاقی اجتماعی نمایان می شود. 5 - دوستی : که در دوستی و رفاقت میان افراد ظاهر می شود (شعاری نژاد، ۱۳۸۰).
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